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 چکیده
گراي معاصر در حوزة ادب غنـایی،   مهدي حمیدي شیرازي در میان شاعران سنت

. در تمامی آثـار وي  داردخاص ومنحصر بفرد محتوا، سبکی در فرم و ساختار و در معنا و 
شعر، واژگان، هاي ادبی، وزن، موسیقی  همۀ عناصر زبانی، آرایه ـ  »اشک معشوق« ـ بویژه

 قـرار دارد. در ایـن جسـتار   » عاطفـه «ترکیبات، تصاویر، فرم و ساختار در خدمت عنصـر  
گیـري از   هـاي سـاختاري و تصویرسـازي وي، کـه بهـره      سعی شده است، یکـی از شـیوه  

تشبیهات تلمیحی از جمله: اساطیري، حماسی، دینی، عاشقانه و تاریخی، مـورد بررسـی   
ساطیري، مـذهبی، عاشـقانه و تـاریخی بـراي ابـراز احساسـات       قرار گیرد. وي از عناصر ا

سازي تصویري،  گیرد و علاوه بر، برجسته ترین ساختار بهره می عاشقانۀ خویش در عاطفی
ها را جانی تازه بخشیده است. پیوند مناسب میـان ایـن عناصـر     جان بخش خود، آن با دم

 هاي اصلی شعر اوست.   ژگیتشبیهی، تلمیحی و جریان عشق میان او و محبوب؛ از وی

 ها کلید واژه
 عاشقانه ـ تاریخی.  دینی، غنایی و ،اساطیري ،تشبیه تلمیحی ،حمیدي شیرازي

                                                   
 تحلیل ساختاري و معنایی ادب «نامۀ تحصیلی دورة دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با عنوان  مقالۀ حاضر برگرفته از پایان

 است.» حمیدي شیرازيغنایی در آثار منظومه دکتر مهدي 
  amirmohmd@mihanamail.ir 
  mahoozi@riau.ac.ir 
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 مقدمه
، تشبیه را مانند کردن چیـزي بـه   هایی که در علم بیان و بدیع نگاشته شده کتاب

ن مشـابهت  چه اغراضی در ای آن است کهاند. اما شرط این همانندي در  چیز دیگر دانسته
در حقیقـت هـدف از تشـبیه و هماننـدي دو شـیء، مقایسـه و کشـف و        «نهفته اسـت ؟  

ست. این کشـف، حاصـل دقـت و ذوق و    اهایی میان آن دو  یادآوري شباهت و یا مشابهت
 )83: 1388، یرصادقیم( »قریحۀ شاعر یا نویسنده است.

ایـن   ،نظر دارنـد  تر در تعریف تشبیه در آن اتفاق آن چه را که علماي بلاغت بیش
به، در صفتی ازصـفات یـا معنـایی از معـانی      است که باید در تشبیه، میان مشبه و مشبه

تشـبیه آن اسـت کـه شـاعر چیـزي را بـه چیـزي در        «نوعی اشتراك وجود داشته باشد. 
 )144: 1362وطواط، ( »صفتی مانند کند.

رد مشـترك  تشبیه، چیزي را به چیزي مانند کردن است و تشبیهی که چند مـو «
درتشـبیه، ممکـن اسـت    «) 453: 1327، يراز( »تر باشـد.  را شامل شود، کامل و پسندیده

چـون: حرکـت، سـکون،     چیزي را به چیز دیگر در صورت و یا در صـفتی از صـفات  هـم   
تشبیه، وصفی است که درآن یکی از « )67: 1361، یانیرادو( »درنگ مانند کنند. شتاب و

شود و گـاهی ایـن تشـبیه، بـدون      شبیه، جانشین دیگري میدو موصوف به وسیلۀ ادات ت
: 1372، يعسـکر ( »گیرد در تشبیه، نوعی مبالغـۀ پسـندیده وجـود دارد.    ادات صورت می

   )23: 1390، يبه نقل از ماحوز 332
بـه در   بهترین نوع تشبیه، تشبیهی  است که صفات مشترك میان مشبه و مشبه«
بـدین   )1378:56، یکـدکن  یعیشـف ( »وعی اتحاد گـردد. که یادآور ن تر باشد. چنان آن بیش

 دیگـر  یـک وجـه شـباهت و تناسـبی بـا      که هیچ را توانیم هر شیء یا امري ترتیب ما نمی
 ندارد، به هم، مانند کنیم. 

تشبیه، مانندکردن چیزي است به چیز دیگر، مشـروط بـر آن کـه آن ماننـدگی     «
 )59: 1371سا، یشم( »نه حقیقی.ی باشد یمبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی ادعا

قیـاس چیـزي    تشبیه، قیـاس اسـت و  «اند:  بعضی، تشبیه را قیاس دانسته و گفته
تشـبیه، ماننـد   «) 244: 1359، ییرجـا ( »کنـد.  درك مـی  است که دل و اندیشۀ مـا آن را 

تشبیه، مشارکت امـري بـا امـر    « 9»کردن چیزي  به چیز دیگر در صفتی ازصفات  است.
 )120: 1357، یآهن( »یی است.دیگر در معنا

به چیز دیگر ازجهت تناسبی که منظور گوینـده   است تشبیه، مانندکردن چیزي«
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تشبیه، ادعاي همانندي و اشتراك چیـزي اسـت بـا چیـز     « )135: 1370، ییهما( »باشد.

 )85: 1384مقدم،  يزاده وعلو اشرف( »دیگر در یک یا چند صفت.
م بیـان و بلاغـت، جـاي گـاهی والا دارد.     تشبیه، در میـان صـور خیـال و در عل ـ   

پوشــاند و موجــب کســب زیبــایی و فضــیلت  تشــبیه، افکــار را لبــاس شــرف و ارج مــی«
تـرین طریـق    تشبیه، درواقع نخسـتین و سـاده  «چنین  هم )50: 1368، یهاشم( »شود. می
ن است در بیان معنی. لطف تشبیه، غرابت آن است و دوریـش از ابتـذال. حصـول آن    تفنّ

امري باشد که زود به خاطر نرسد. غرابت البته  شبه  دهد که وجه بدین گونه دست میهم 
از اسباب عمده است در زیبایی شعر و در تأثیر آن. اما اگر این غرابت تاحـدي باشـد کـه    

کـوب،   نی ـزر( »انسان را در فهم مقصود سرگردان کند، دیگـر، آن تشـبیه لطفـی نـدارد.    
تشبیه، نیروي تخیل را در میان عناصر مختلـف کشـف    درمیان صور خیال،« )68: 1388

، انیپورنامـدار ( »هاي شاعرانه است. تر خیال کند. در حقیقت تشبیه، هستۀ اصلیِ بیش می
1374 :214( 

ی  یهاي معنا گاه زبان ادبی، آشنایی زدایی و فرا هنجاري ترین جاي شعر فارسی، به
هـاي گونـاگون    تشبیه را از جنبـه  ،یداست. در کتب بلاغت قدیم و جد» تشبیه«از جمله 

بنـدي تشـبیه از نظـر     ترین طبقه اند. براي اطلاع از جدیدترین و علمی بندي نموده تقسیم
شـبه، عناصـر دینـی و اسـاطیري و      رو تشبیه، وجه به، قلمبررسی ساختاري مشبه و مشبه

 )7: 1390، ي. ماحوزرك(هاي آنان...  زیر مجموعه
شبه  تشبیهی است که درك وجه«شبیه تلمیحی است و آن یکی از انواع تشبیه، ت 

تـوان بـه،    آن در گرو آشنایی با اسطوره و داستانی  باشد. معمولاً این نـوع تشـبیه را مـی   
   )1371:219، سایشم( »اساطیري، تاریخی، دینی، عاشقانه، و غیره تقسیم کرد.

حـی معمـولاً   آن چه که در بحث تشبیه تلمیحی مهم است، این که  تشـبیه تلمی 
با تلمیح و اشاره به داستان یـا   ،به است تصویرسازي براساس مشابهت میان مشبه و مشبه

 تاریخی و غیره.  ۀیک واقع
به طور خلاصه اغراضی که از تشبیه تلمیحـی در شـعر غنـایی مـورد نظـر اسـت       

 عبارت است از: 
اق، اوضـاع   هاي وصال، فـر  سازي صحنه هاي معشوق و برجسته بیان و توصیف زیبایی .1

هـایی عاشـقانه کـه در     هاي راه عشق و پیوند آن با داسـتان  و احوال عاشقی، سختی
 گذشته اتفاق افتاده است. 

ها با شاعر در این  ی آندل همبرانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان و ایجاد حس  .2
 هاي عاشقانه که سرنوشتی مشابه با سرنوشت شاعر دارند.  داستان
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و معشوق کنونی، بر عاشق و معشوق در داستان غنـایی گذشـته    برتر دانستن عاشق .3

هاي هنري دیگر به منظور عینی و ملموس کـردن   هاي لطیف شاعرانه و ابزار با اغراق
 عشق خود و تأکید برآن.  

گیـري شـاعر     عاشقانه، دینی و غیره در بهره ،هاي اساطیري ، تاریخی احیاي داستان .4
داشته باشد و تناسب تصـویري   ها آن ازعر آگاهی لازم بویژه اگر شا ها داستاناز این 

 ،را در ساخت تصویر تشبیهی کاملاً رعایت کند تا مخاطبان را تحت تأثیر قـرار داده 
 تر نماید.  بیش ها داستانگونه  ها را به این مندي آن هعلاق

تـوان بـه اسـاطیري،     شعر حمیـدي  مـی   ساختار به اجمال، تشبیه تلمیحی را در
 ، دینی  و تاریخی  تقسیم کرد: عاشقانه

 الف) تشبیه اساطیري  
آن یکـی از  » به مشبه«تشبیه اساطیري در ادب فارسی، تشبیهی است که معمولاً 

هاي اساطیري و حماسی مانند: کیـومرث، جمشـید، فریـدون ، ضـحاك، آرش،      شخصیت
یعی هماننـد  و یا حیوانات یا موجودات فرا طب …کاوه، زال ، منیژه، رستم، سهراب، بیژن

 سیمرغ، دیو، عنقا، اهریمن و غیره  باشد. 
شود که قبل از تاریخ یـا سـپیده دمـان آن،     اصولاً اسطوره، به داستانی گفته می« 

در ذهن آدمیان شکل گرفته و حاکی از کوشش خیال انسان در توجیه جهـان آفـرینش،   
   )62: 1388، یسرام( »هاي گوناگون است. ها و آفریده آفرینه

هـاي   چه عصر حمیدي شیرازي، عصر اسطوره گرایی و پـرداختن بـه داسـتان   گر 
توان گفت: در دورة معاصر تنهـا کسـی کـه     اما به جرأت می ،ملی و حماسی ایرانی نیست

هاي اساطیري، حماسی و ملی در تصویرسـازي   ترین شکل از شخصیت توانسته است به به
 ــ شـعر خــویش بهــره  ۀ وافــر حمیــدي بــر اســاطیر و گیــرد، اوســت. احاطــۀ کامـل و علاق

هاي ملی و حماسی سبب شده که وي به زیباترین شکل، ساختار شعري  خویش  داستان
هـاي   تقویت بخشد. حمیدي شیرازي از این شخصیت، را از این عنصر فراهنجاري معنایی

اساطیري و حماسی درجهت توجیه مضامین غنایی عاشقانه، اخلاقـی، ملـی و میهنـی  و    
ها در شـعر   گرفته و بکار گیري شاعرانه و عالمانۀ  آن در شعر خویش بهره توصیف طبیعت

 ها شده است.   وي سبب پویایی، بالندگی، ماندگاري و حیات آن
اي اساطیري برتنِ واقعیـات اجتمـاعی واندیشـه و     شاعراسطوره سازمعاصر، جامه«

وانسـانی اسـت کـه    دسته از واقعیات اجتمـاعی   پوشاند. مراد آن عواطف انسان امروزي می
هـایی   هاي عمومی ومشترك است و با ناخودآگاه جمعی پیوند دارند. تجربـه  حامل تجربه
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چون: مفاهیم قومی و ملی، آیینی، مفاهیم عام انسانی ماننـد: عشـق، آزادي، عـدالت،     هم

 )287: 1386، یفتوح( »مقاومت، یأس و شکست، آرمان شهر انسانی.
اساطیري و حماسـی در شـعر حمیـدي شـیرازي،     از دیگر فواید کاربرد تشبیهات 

اي و الگوپـذیري مناسـب از    بردن به رفتار و کردار و شخصیت این قهرمانـان اسـطوره   پی
هاي اساطیري چون رسـتم، سـیاوش، آرش و غیـره نمـاد      رفتار آنان است. مثلاً شخصیت

و  هـایی ماننـد: ضـحاك     قهرمانی و دلاوري و پاکی و میهن دوسـتی هسـتند و اسـطوره   
تودة مـردم بـه   «سودابه، نماد زشتی و پلیدي نفس و هوا و هوس. به این سبب است که: 

نگرند و حتی فیلسوفانی چون افلاطون در بـاب   هاي واقعی می به چشم  داستان ،اسطوره
، یسـرام ( »کنند که گویی با حقایق مسلم مواجهند. ها در کتب خویش چنان بحث می آن

1388 :64( 
هـاي   ک پا در واقعیت دارد و مردم به همین سبب  بـه اسـطوره  اساطیر همیشه ی 

فرهنـگ و تمـدن کهـن خـویش      ةا را عصـاره و چکیـد  ه ـ ملی خویش علاقه دارنـد و آن 
خانۀ  رازناك روان جمعـی بشـر    اقی است که از نهاناسطوره کلام مقدس وخلّ«دانند.  می
گـر   زندگی انسـان و بیـان  ن استمرار و جاودانگی حقایق جوشد. اندیشۀ  اساطیري مبی می

هــایی کــه گــر چــه در گــذر زمــان و مکــان   اي اســت از درون مایــه ر دور جاودانــهتصــو
ا احسـاس ثابـت و واحـدي دار     ،شـود  ها عـارض مـی   هایی بر آن دگرگونه ، یفتـوح ( »د.امـ

1383:277( 
هایی  تر از شخصیت حمیدي شیرازي در تشبیهات اساطیري و حماسی خود بیش

منیـژه، سـیاووش، رسـتم، سـهراب، اسـفندیار، زال، قـارن  و بهمـن در         همانند: بیـژن و 
برده است و در اشـعار عاشـقانه و    تصویرسازي و در جهت القاي عواطف و احساسات بهره 
 اي خاص دارد.  لبریز از احساسات غنایی این نوع تشبیه اساطیري جلوه

ــه قــرار دادن شخصــیت مشــبه در » ژهبیــژن و منیــ«هــاي اســاطیري از جملــه  ب
هاي عشق در شـعر وي بسـامدي بسـیار بـالا دارد. شـاید       سازي و بیان گرفتاري برجسته

هـاي اسـاطیري    قرارگرفتن این شخصـیت » به مشبه«محبوب با منیژه، دلیل تشابه اسمی 
بیـژن  «محبوب باشـد.   هاي راه عشق میان او و درکنار دیگر دلایل درجهت تأکید سختی

شود و افراسیاب پـس از آگـاهی از ایـن عشـق،      راسیاب میپسر گیو عاشق منیژه دختر اف
بعـدها نمـاد سـیاهی و     کـه  ـ  منیژه را از شهر اخراج و بیژن را در چاهی تنـگ و تاریـک  

کند و منیـژه بـه صـورت پنهـانی بـه او آب و غـذا        زندانی می –شود  تاریکی و تنگی می
بینـد و نجـات    چـاه مـی  خسـرو، او را در آن   گـویی کـی   رساند، سرانجام رستم با پیش می
و توصـیف  » بیـژن و منیـژه  «داسـتان عشـق    )633-679: 5ج1377، یفردوس ـ( »دهـد.  می
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تاریکی و تنگی چاهی که بیژن درآن گرفتار است و رهایی او توسط رستم به عنوان یـک  

در توصـیف و   تـا حمیدي شـیرازي شـده    چونناجی، در ادب فارسی دست مایۀ شاعري 
تـر   گیـرد. در بـیش   بهـره بزیبایی  ش از این فراهنجاري معناییبیان حالات عاشقانۀ  خوی

شـبه، میـان    گیرنـد و وجـه   به قرار می ابیات، شاعر و محبوب، مشبه و بیژن ومنیژه، مشبه
شـبه در سـاختار ابیــات    طـرفین تشـبیه، کـاملاً متناســب اسـت، بنـابراین تحلیـل وجــه      

 هاي گوناگون  قابل بررسی است.   ازجنبه
ها در جهت القاي عنصر عاطفه بهـره   تر از این تصویرسازي بیشحمیدي شیرازي، 

اگر چه خود را همانند بیژن گرفتارچاه عشق و پیوسته در عذاب  زیر، اوگیرد. در بیت  می
مـددکار و  «رسـاند  بیند لیکن معشوق را که همانند منیژه است و به بیژن کمـک مـی   می
ر بـودن محبـوب اسـت،    گسـا  غـم  شـبه در ایـن تشـبیه،    خواند. وجه خویش می» رگسا غم

کرد و خروشان بـر فـراز چـاه     آذوقه گرد می منیژه با سختی فراوان، نان و«گونه که  همان
 )648: 4ج 1377یفردوس(» رساند. ها را به او می اي آن آمد و از روزنه بیژن می

ــاهی      ــه چ ــتم ب ــژن در اف ــو بی ــم چ ــر ه  اگ
 

ــژه صـــفت    ــممنیـ ــی تـــو گســـا غـ ر منـ  
)2ب 167ص(همان،   

کنـد کـه    هاي متضاد براي توصـیف معشـوق اسـتفاده مـی     شبه ا گاهی اوقات از وجهام
گونه  گر تضاد درونی و نشانۀ طغیان روح غمگین شاعر پس از ناکامی درعشق است. همان بیان

 گر) را به محبوب نسبت داده است: ر و افسونگ آشوبهاي ( شبه که درابیات زیر، وجه
 چــــاه یکیمانــــده در تـــار   ژنیــ ـچـــو ب 

 
ــمن ــه ژهیـ ــد  نـ ــه فکنـ ــه درچـ  ياي زان کـ

 

ــر   ــق دختـ ــه عشـ ــوب يبـ ــ آشـ ــنگـ ر مـ  
)2ب 167ص(همان،   

را یژنـــیچو مـــن بهـــا يافســـون گـــر بـــه  
)11ب159ص(همان،   

هـاي عاشـقانه در سـاختار     براي توصیف صـحنه » چاه بیژن«به، قرار گرفتن  مشبه
از ایـن   شبه که شعر حمیدي از نکات برجسته و کلیدي این تشبیه اساطیري است و وجه

تر دارد. وي، حتی چاه زنخدان محبـوب را، در   بیش يشود، بسامد تصویرگري حاصل می
زاتـر از  گ جـان » تلمیحی واسـاطیري «آزار رساندن به شاعر عاشق، در یک تشبیه تفضیلی

شبه در ابیات زیـر، تنگـی، سـختی، تـاریکی، تیرگـی، بنـد و بـلا         داند. وجه چاه بیژن می
 داشتن و بیداري است. 

ــ ــیاه دارم، تچـ ــد دارم  یرگـ ــلا وبنـ  دارم، بـ
 

ــراپا ــیگ س ــراپا گ  یت ــرمّ س ــیخ ــدان یت  خن
 
 

نــدارم ژنیــکــم از ب يزیــدر جهـاـن چ ژهیــجــز من   
)6ب 126ص(همان،   

ژنیچـاـه بـاـب یچنـاـن بــرمن کــه تنگــ یتنگــ کنــد  
)2ب158ها ص،  شکوفه(                       
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 زنخــدانش کنــد بــا جــان مــن نیمیســ چــاه

 
 ژنیـــــم چـــــو بداریـــ ـچـــــاه ب انیـــ ـم

 ژنیـــچـــاه اســـت و مـــن در چـــاه ب شـــبم
 
 

نکـرد  ژنی ـچه چـاه سـخت زنـدان بـا تـن ب      آن  
)22ب  58(همان،   

ــمن ــن وا  يوا ژهیــ ــر مــ ــن  يبــ ــر مــ بــ  
ــر ز ــا ز اختــ ــاي نــ ــایهــ ــن وا يبــ يمــ  

)5- 6ب  182ص (همان،   

 هاي زیر:  همین طور است نمونه
 چـو  خـواري مبـین هـم    بـه  )190معشوق ص اشک ( چه تزویرم،من بیژنم که در 

) 144 ص همان( ام که نیست، من بیژن به چاه در افتاده )298ص همان( بیژن به چاهم،
چاه دارم، بنـددارم مردمـان مـن     )124 ص همان( بیژنی در چه نماند تا ابد در داستانی،

) 124 ص همـان (گرچه همتاي منیژه استی ودر چاهم فکندي، ) 187 ص همان( بیژنم،
 یعنـی اگـر چـو بیـژنم در چـاه     ) 140 ص همان( بیژنم،چون منیژه کرد با افسون به چاه 

 .  )255 ص همان(
داند که اهـریمن بـر او چیرگـی پیـدا کـرده       چنین او خود را همانند بیژن می هم 

اهریمن در ایران باستان و از جمله آیـین زردتشـتی، جـزء موجـودات اسـاطیري      «است. 
 تباهی جهان است، دسـتیار است که طینتی پلید و سرشتی پست دارد و کار او تیرگی و 

و مددکار دیو است و با روشـنایی و خـوبی در جنـگ اسـت. در اوسـتا دسـتۀ بزرگـی از        
به فساد و تباهی، سردسـتۀ   ها مقرون است و تبه کار وجود دارند که کار آن موجودات شرّ

از این رو شـاعر عاشـق، دنبـال     .)584: 1383، صفا( »جودات خبیث اهریمن استاین مو
گردد تا او را ازچـاه تنـگ و تاریـک عشـق      همانند رستم دیوبند (محبوب) می یک ناجی

 در مخاطب شده است:» عاطفه«دهد. تکرار مصراع دوم سبب القاي عنصر نجات
 منیبــر مــن شــد هــر    رهیــچ ژنیــچــو ب

 تهمــــتن  دارمیــــگــــر بــــه د  دیــــاین
 

 خــــدا شیچــــاه مــــن از پـــ ـ  برســــر
 

ــو ــدا آخردل  يس ــد خ ــن ران ــم ــتانیس ری  یس
 

ــمن  ــ يوا ژهیــ ــن وابــ ــر ير مــ ــن بــ مــ  
ــمن ــن وا ي، واژهیــ ــر مــ ــن يبــ ــر مــ بــ  

)40. )11- 12ب  182همان ص    
ــ ــوار س یکــ ــتانیســ ــآ ســ ــ دیــ ؟یهمــ  

)41. )20ب 155همان ص    
ــیب ــد در   یژن ــا اب ــد ت ــه نمان ــتان در چ یداس  

)42. )8ب 124همان ص   

 در اولویـت » سودابه و سـیاووش «بعد از داستان بیژن و منیژه، داستان اساطیري 
 ها، خـویش را بـه سـیاووش و    این تصویرسازي قرار دارد. وي در ديهاي حمی تصویرگري

 محبوب را به سودابه مانند کرده است. 
سیاووش در اساطیر ایرانی فرزند کاووس است که پس از تولـد، نـزد رسـتم در    « 

بـه وي دل   -همسـرکاووس   -آمـوزد. سـودابه    زابل آیین پهلوانی و رزمی و بزمـی را مـی  
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نمایـد.   ولی سودابه او را متهم می ،زند دامن از این عشق سرباز می كسیاووش پا .بندد می

کنـد و سـرانجام از ایـن آزمـون      گناهی خویش از آتش عبور مـی  سیاووش براي اثبات بی
هـاي سـودابه بـه جنـگ بـا افراسـیاب        آید. بار دوم براي فرار از توطئـه  سربلند بیرون می

پـذیرد. سـیاووش در    یـد و سـیاووش نیـز مـی    آ رود و افراسیاب با او از در صلح درمـی  می
کنـد.   سرزمین توران با فرنگیس دختر افراسیاب و جریره دختر پیـران ویسـه ازدواج مـی   

هاي پلیـد تـورانی    پس از مدتی به تحریک گرسیوز، پسر پشنگ، برادر افراسیاب، از چهره
سـازد.   مـی  بـدن جـدا   از نهد و تشتی زرین می سیاووش را در در شاهنامه، گروي زره سر

گ به کاخ کاووس رفتـه، سـودابه را  گیسـو    رستم پس از آگاهی از قتل سیاووش بی درن
 )307-3:441ج 1377، یفردوس( »کند. نیم می کشان از کاخ بیرون آورده، او را به دو

شبه متناسب با داسـتان سـیاووش، ماننـد     زیباترین تصویر شعري با توجه به وجه
ت که گذارش برچهرة مانند آتش قرمز او افتـاده اسـت.   کردن زلف محبوب در سیاهی اس

ا) یعنی سـیاه و (ارشـن) بـه    (سی ءاز دو جز اوستاست اورشن که نام سیاوش درسی«زیرا 
ش صاحب اسبی است بـه نـام شـب رنـگ     معنی حیوان نر آمده است. در شاهنامه، سیاو

 »ی موجـود اسـت.  بهزاد و به یقین میان داستان این اسب ومعنی اسم سیاورشـن ارتبـاط  
بنابراین رنگ سیاه زلف معشوق با سیاهی سیاوش و سـرخی چهـرة    )495: 1383، صفا(

 تناسب نیست.  کند، بی وي با آتشی که سیاوش از آن عبور می
ــ ــاب او س  اهیس ــر از ت ــف پ ــیزل ــت یاووش  س

 
دادیـــکـــه اوفتـــاده گـــذارش بـــر آتـــش ب    

)13ب121ها، ص شکوفه(  

ند سیاووش که نمـاد پـاکی اسـت، پـاك و     حمیدي شیرازي عشق خویش را  مان
لیکن وي که از سوي محبـوب و دیگـران مـورد فریـب درعشـق قـرار        ،داند آلایش می بی

گرفته، به  سبب این، مانند رستم که به انتقام خون سیاووش، گیسو کشان سودابه را  به 
در زلـف  داند که انتقام این فریب را چنگ  می» سودابه صفت«کند، محبوب را  دونیم می

دانـد. سـاخت چنـین تصـاویر شـاعرانه و پیونـد هنرمندانـۀ اسـاطیر، بـا           و گیسوي او می
 امکان پذیر است. » لی خلاقتخی«گیري از  مضامین غنایی، تنها با بهره

تـه گشـت س ــ   وـ  کش هـ فر    اووشیچ  بیــعشـق مـن ب
 نــه عجــب نیــجوشــم، ا اووشیســ اگرچوخــون

 

ــه گ  ــویزدم ب  ــ يس ــگ تهمتن ــودابه چن یس  
ــه ــرم کـ ــون بنگـ ــر خـ ــۀیم نیسـ ــ انـ یلگنـ  

)9-10ب  379اشک معشوق ص (  

خود را درعشق به جوشـش خـون سـیاووش در    »بی تابی و جوش و خروش«وي 
حیلـه گـري   «چنـین دربیـت زیـر     تشتی که سر او را در آن بریدند، مانند کرده است. هم

کنـد و حتـی از خنجـر گرسـیوز کـه       درعشق را به حیله گري سودابه مانند می» محبوب
 با آن سر سیاوش را برید، در عشق ابایی ندارد. »روي زرهگ«
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 ــ وزمیخنجـرـ گرســ ــخـوـن بر اوشیگـرـ چـوـن س  زدی

 
ــر ح  ــدارم لــۀیچشــم جــز ب ســودابۀ  پــرفن ن  

)9ب  126ص همان (  

 گردد تا انتقام عشق او را بگیرد:  او دنبال یک منجی در عشق همانند رستم می
 ــ يتهمــتن، ا يتهمـتن ا   وانتقــام نیدسـت ک

ــن ــ م ــعز ووشایس ــو  زمی ــن ت ــتاد م  ییاوس
 

ــ  ــدفنم ســویگ یکشــ یک ــراز م کشــانش برف  
ــکیا ــکیا ن ــن ــت ا وزی، خنجـرـ گرس ــاس گـرـدنم نی  

)2 –4ب  141ص همان (  

 .دهـد  ی خـاص مـی  ی ـاي به شعر عمق و انرژ وجود عناصر اسطوره«جاست که  این
بخشـد کـه یـک دفتـر از      اي، چنان احساس عمیقی به شعر می یک تصویر اسطوره یگاه
حمیـدي  شـیرازي،    )279: 1383، یفتـوح ( »احساس نیسـت. یف قادر به ایجاد آن توص

وي در عشـق   هـاي  داند که با ترفنـد  خود را  مانند سیاوش و محبوب را مانند سودابه می
از مـرگ رسـتم و    پسسوخته شده  است. از سوي دیگر خود را به رستم مانند کرده که 

که خـانوادة  » بهمن پسر اسفندیار«انند پس از شکست وي (حمیدي) از عشق، حریفی م
 .زال را پس از مرگ رستم تار و مار کرد، او را از محبوب دور ساخته است

 یســوخت اوشیچـون س ـ  را هـم  بنـده یبلبـل ز 
 

اـ  يا نــکیا  تـم  آ يســودابه، جـ اـ دیــرسـ بهمنـ  
)50ب  90ص همان (  

طیري، هـاي اسـا   دانید این همه تصویرگري با توجه به شخصیت گونه که می همان
عمیق  یایرانی و حمیدي با شناخت یممکن نیست مگر احاطه و آگاهی کامل بر اساطیری

با ذوق، قریحه و مهارتی خاص به خلـق تصـاویري    ،هاي اساطیري دارد که از این داستان
نماید. باید گفت:  زند و شعر  خویش را لبریز از احساس و عاطفه می بدیع وبکر  دست می

 نیـز و  ستدنیاي آفرینش تخیلی ا ،هر دو است، چه ر به هم نزدیکاسطوره و شعر بسیا«
گیرد. بـه جهـت همـین قرابـت، شـاعران       هر دو زبان غیر استدلالی و تصویري را بکار می

کـان هـا، حـوادث و    هـا، م  کننـد و شخصـیت   فضایی اساطیري خلق می ،براحتی در شعر
 )279: 1383 ،یفتوح( »ها براي شاعر ملموس و زنده است. مسایل اسطوره

حمیــدي شــیرازي، بــا تناســب و تشــابهی کــه میــان مضــامین متنــوع غنــایی و 
علاوه بـر سـاختار  منسـجم و عـالی در     بزیبایی  کند، اي برقرار می هاي اسطوره شخصیت

آفریند. نکته قابل ذکر اینکه در تمـامی تصـاویر اسـاطیريِ     شعر ، مضمون متعالی  نیز می
بر اساس واقعیت اساطیري اقتباس شـده و  »  به ه و مشبهمشب«کاملاً میان »شبه وجه«وي

مهم تـرین بحـث در   «هاي ساختاري شعر اوست. درحقیقت  این دقت و مهارت، از ویژگی
شـاعراز محـیط و وسـعت تخیـل      والاي ن تجربـۀ مبـی   شـبه  جهتشبیه، وجه  شبه است. و

 )88: 1390، يماحوز( »اوست.
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 از پـا بهمن گـردون دگـر بـارم چـو زال افکنـده      

 
ياریتهمــتن، اســـفند  يمانــده در دام بـــلا    

)8ب  152ها  شکوفه(  

بهمن پسر اسفندیار پس از رسیدن به پادشاهی، به کین خـواهی پـدر خـویش،    «
بنـد برپـاي زال    کنـد و  تاراج می آن سرزمین را و تازد ازمرگ رستم، به سیستان می پس
پسـر   ،وي گردون را بـه بهمـن   )658: 1388، یسرام( »کند. میرا بردار  فرامرز نهد و می

گونـه کـه زال بعـد از مـرگ      اسفندیار و خود را به زال پدر رستم، مانند کرده است. همان
رستم اسیر دست بهمن شد، وي هم اسیر دست ناملایمات روزگار شـده اسـت. از سـوي    

 کنـد  دیگر، خود را  به اسفندیار که رستم چشم جهان بین وي را نابینا کرده، ماننـد مـی  
که محبوب رستم صفت، چشم عشق و احسـاس وي را کـور کـرده اسـت. ایـن  وحـدت       

گـذارد.   تصویري و تناسب با اساطیر، انسجام اندیشۀ وي را در ساختار شعري بنمایش می
تـر از رفتـار لشـکر خیـال      وي حتی رفتار بهمن و لشکرش را با فرامرز پسر رستم، پـایین 

از تشبیه تفضیلی تلمیحی ، همراه بااغراق و  داند؛ در حقیقت، محبوب در حق خویش می
گـدازتر از تیـر رسـتم کـه      گیرد. هم چنین، تیر مژگـان محبـوب را جـان    مبالغه بهره می

 داند:  چشمان اسفندیار را نابینا کرد، می
 مژگـانش کنـد   ری ـبا تـن مـن ت   یراست خواه

 صـبح وشـام   الشی ـخ لی ـکند خ با من می آنچه
 

 تن نکرد نییچشم رو با یرستم ریآن چه ت 
بــلا کــش لشــکر بهمــن نکـــرد     بــافرامرز   

)5-6ب   158ص همان (  

همسـر   -مـادر اسـفندیار   » کتـایون «تشبیه تلمیحیِ مانندکردن دل خـویش بـه   
 گشتاسب و دختر قیصر روم ـ تصویري بسیار زیباست. کتـایون در مـرگ فرزنـد خـویش     

ون از چشـم جـاري   که در جنگ با رسـتم، نابینـا شـده اسـت، خ ـ    -اسفندیار رویین تن -
که همانند رسـتم   محبوبی قوي پنجهسازد؛ حمیدي نیز در گیرو دار عشق خویش با  می

 است، دیدة عشقش نابینا شده است: 
 زی ـدلـم بـر مـرگ جـانم خـون بر      ونیکتـا  يا
 

تــنم نیـی رو  دةی ـکـور شـد در جنـگ رســتم د      
)4ب  140ص همان (  

خاقـان  «با توجه به گرفتاري  یکی از زیباترین تصاویر اساطیري، تصویري است که
محبـوب بـه    در خم کمند رستم ساخته است. وي گرفتاري خویش را در بند زلف» چین

خاقان پادشـاه چـین بودکـه در    «گرفتاري خاقان چین در کمند رستم مانند کرده است. 
به یاري افراسیاب آمـد و رسـتم او را بـه بنـد     » اونهم«زمان پادشاهی کاووس در جنگ 

 )589: 4ج1377، یفردوس( »د.اسارت کشی
 مـــــرا دیـــــد دربنـــــد آن گیســـــوان   

 
 چـــو خاقــــان چـــین در خــــم تهمــــتن   

)19ب  113ص همان (  
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اي درسـاختار شـعر حمیـدي در     اسطورهـ   گیري پی درپی ازتصاویر تشبیهی بهره

هاي شاعرانه، نشان ازاطلاعات وسیع وي درحوزة اساطیر ایرانی وغیـر   کنار ساخت صحنه
سیمرغ رابطۀ بسیار وجوددارد. پـس از   و میان حیات زال رحماسۀ ملی ماد«ایرانی دارد. 
بیـرون آوردن   مهم ترین کارسیمرغ یکی دستور شکافتن پهلـوي رودابـه و   ،پروراندن زال

 »حدیث چـوب گـز.   دیگر آگاه کردن زال زر از وسیلۀ قتل اسفندیار و ن ورستم است از آ
، حمیدي آسمان را به زال مانند کرده کـه  در دیگر تصاویر اساطیري )542: 1383، صفا(

دستی سیمرغ، نقشۀ قتل اسفندیار را کشیده اسـت و اکنـون نیـز آسـمان زال      زال با هم
صفت نقشۀ  قتل وي را در دوري از محبوب کشیده است، از سوي دیگـر خـود را ماننـد    

دانـد کـه  بعـد از مـرگ عشـق خـویش، انتقـام خواهـد گرفـت،           بهمن پسر اسفندیار می
 گیرد: خاندان زال می از گونه که بهمن پسر اسفندیار بعد ازمرگ پدر انتقامش را همان

اـ  يسـاـز مرغیزال فلــک س ـ يآخـر ا   بــس اســت ه
 

ــن مــن بهمــنم، مــن بهمــنم  يرو ردیــگــر بم  ت  
)13ب  141ص همان (  

وي چرخ  و روزگار را به رستم، مانند کـرده اسـت و وجـه شـباهتی میـان خـون       
محبوب و چشمان اسفندیار کـه نابینـا و لبریـز از خـون اسـت،       فراق دیدگان خویش در

 کند:  برقرار می
ــدا وا يا ــنم  يخــ ــان و تــ ــوخت جــ  ســ

ــور ــمم ا  کـ ــد چشـ ــرخ  يشـ ــتن چـ  تهمـ
 

دهــــنم ! دگانیــــشــــد پــــر از خــــون د   
ــیب ــه رو  ینـ ــن نـ ــه مـ ــر  کـ ــنم ! يآخـ تـ  

)1 – 2ب  261ص همان (  

بـه توصـیف عشـق     هاي اساطیري، گیري از شخصیت با بهرهبزیبایی  در ابیات زیر
پـردازد و از ایـن طریـق هـم  جریـان عشـق میـان خـویش و          خویش و  رشک حساد می

هاي اساطیري را که نماد خوبی، قهرمـانی  و   دارد و هم این شخصیت محبوب را بیان می
نام اشخاص و «گونه که  سازد. همان دلاوري  و در اذهان رو به فراموشی هستند، زنده می

یري سرشار از خاطرات ازلی و باورها و اعتقـادات قـومی و ملـی    اي اساطه و زمانها  مکان
 )279: 1383، یفتوح( »است.

ــزال رو ــان  نمیی ــه ج ــا ک ــلا را  ییفرس ــد ب  بن
 يجـان شـکار   غی ـکاندر نبرد از نـوك ت  ژنمیب

ــه  ــ اي  خام نـان آتش ــون سـ ــگ دارم چ  ینیدر چن
تـم دادم و س ـ   يجوان مـرد  با اـن را  مرغیبـه رس  ج
 

از بهمــن نــدارم یــیپروا یرســتم ردیــگــر بم   
نـدارم  هنینسـت  ز یکشـم بـاک   هنینست جان  
قـاـرن نــدارم  زةی ـن دیــکـه گو  دروغ اســت آن خـود   

ــا ــدمینگو ت ــرد ن ــیرو يجــوان م ــدارم نی ــن ن ت  
)5 – 8ب  126ص  همان (  

برادر هومان است که پس ازکشته شدن هومان  نستیهن از سرداران افراسیاب  و«
آیـد و   ، به میدان جنگ مین وتوران، به انتقام خون ويهاي دوازده رخ میان ایرا درجنگ

پسـر کـاوة   »قـارن « )709: 5ج 1377، یفردوس ـ( »شود. او هم به وسیلۀ رستم کشته می
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مـاهر بودنـد و    یخسرو، هـر دو نیـزه انـداز و شمشـیر زنـان      آهنگر و یکی از سرداران کی

ینـا کـردن چشـمان    اي اسـاطیري اسـت کـه در ناب    نیـز، پرنـده   -پرورندة زال  ـسیمرغ   
اسفندیار، زال و رستم را یاري نمود. سیمرغ علاوه بر مشاور، نقـش پزشـک را در درمـان    

 کند.  هاي رستم و بدنیا  آمدن او نیز ایفا می زخم
حمیــدي شــیرازي، دریــک تشــبیه اســاطیري مرکــب، در نهایــت هنرمنــدي و   

هـایش را   وب بر روي گونههاي محب شبه بسیار عالی، سایه انداختن مژه تصویرگري با وجه
بسیار تیـز و جـان سـتان در     اي هبه زیبا رویی، مانند کرده است که همانند قارن، سر نیز

شبه مژه و نیزه نیـز در تیـزي و راسـتی، درسـاخت ایـن تشـبیه        دست دارد. تناسب وجه
 رعایت شده است: بزیبایی  اساطیري وتلمیحی،

 اه ـ افکنـده مژگـان   هـا  هیسـا  شیهـا  گونـه  يبه رو
 

ــو   ــو گ ــارن   ییت ــنان ق ــمانش س ــرك چش دارد یت  
)12ب  101ص  وانید(  

حمیدي، کشمکش اندیشۀ روشن و هنر خویش را که سبب گرفتاریش شـده، بـه   
به سبب پـذیرش   -پادشاه توران -ارجاسب«پادشاه توران، مانند کرده است. » ارجاسب« 

لـه بـا او رفـت و    قابگشتاسب، به جنگ وي آمد و اسفندیار به م  مذهب زردتشتی از سوي
از سـویی   )140: 1383، صـفا ( »و گشتاسب به وجود آمـد.  هاي زیادي میان او کشمکش

کوبد، مانند کرده که وجـود او را   دیگر همین اندیشۀ روشن را به آهنگري که پولاد را می
 کوباند:  ها می با پتک پولادین غصه و گرفتاري

ــگ ا   ــن چن ــن م ــدار از دام ــۀیاند يب ــن ش  روش
 کـهـ بـاـ پـوـلاد آهنگـرـ  یچــیپ آن سـاـن چـهـ مــیمــن  بـهـ

 

ــ شــمیبــه خو  قلــب شــرار افکــن يبگــذار ا زمـاـن کی  
هـ مـی   من آن به رـد  سان چ اـ ارجاسـب رو    يگ هـ ب یـ ک نـ  نی ت  

)4 – 5ب  55ها ص  شکوفه(  

شعر حمیدي در بیـان مضـامین    هاي اساطیري در ساختار گیري از شخصیت بهره
گـاه خـاص دارد. وي در بیـت زیـر، دو      يمتنوع غنایی، از جمله: توصیف طبیعت نیز جـا 

در ساختار شعر خویش بکار بزیبایی  را» جمشید روز  و دیو شام«تشبیه  بلیغ اساطیري 
جمشید در اساطیر ایرانی، با صـفاتی هـم چـون: شـید بـه معنـی روشـن و        «برده است. 

 بـوده، ازوي نـوري سـاطع   درخشان همراه بوده است. شید درآغاز کار رب النـوع آفتـاب   
تشـبیه جمشـید بـه     )432: 1383همان، ( »شده است. زیبایی از دیگر صفات اوست. می

زیبایی در شعر حمیدي دیدگاه عالمانۀ او را نسبت  شبه روشنایی و وجه روز (خورشید) با
راهـی جمشـید    هـم  ،نکتـۀ قابـل توجـه   «رسـاند.   به این شخصیت اساطیري باثبـات مـی  

 »دارنـد.  دیگـر  یـک  هاي غیر قابـل انکـار بـا    اهتاساطیر، شب مطابق باوخورشید است که 
دیوان در شاهنامه نیز از فرزندان اهـریمن و تـاریکی   «چنین  هم )251: 1390، يماحوز(

هاي ناسپاس وکسـانی کـه قـدرت پهلـوانی داشـتند،       هستند و به دشمنان ایران و انسان



 
 39 يرازیش يدیاستاد حم شعر ییدر ساختار غنا  یحیتلم هاتیگاه تشب يجا

 

 
بفرمـود   راها  نآ شده است. جمشید پس از رسیدن به پادشاهی وغلبه بر دیوان اطلاق می

میان ایـن دیوهـا مـاده     در آسمان بحرکت درآورند. در را تخت شاهی او تاخانه برآورند و
فقـر، شـهوات،   ات دنیوي حریص سـاخت و نیـاز،   به لذّ جمشید را ،»اوذاگ«دیوي به نام 

 )446- 578: 1383صفا ( »کرد. پدیدار در او گرسنگی، تشنگی، خشم و قحط را
»روز دیجمشــ«از کــف را » فلــک نیــجــام زر« 

 بـه قهـر   ياش دسـت خداونـد   نهیاندر س ـ کوفت
 

يگـر  بـا افسـون  » شـام  وی ـد«کـرد   رونیتا که ب   
ــاه «از  ــام م ــره  ف ــلال نق ــ، ت»ه ــنجر غی يس  

)3 – 4ب  33ها ص  شکوفه(  

مـاه   ،»هلال نقره  فام ماه«در عبارت و  است کنایه از خورشید» جام زرین فلک«
گویـد:   مانند شده است. شاعر مـی » سلطان سنجر«یر در روشنایی و حالت قوس به شمش

وقتی که دیو شب با حیله گري و افسون، جام زرین فلک (خورشید) را از دست جمشـید  
به این سبب با خشم، هلال نقره  فام ماه را که مانند شمشیر  خداوند؛ کرد می روز، بیرون

حسـن تعلیـل،    سلطان سنجر است، بر سـینۀ آسـمان شـب کوبیـد. درحقیقـت، بـانوعی      
در تـاریکی در   »دیـو و شـام  « هتر نموده اسـت. بنـابراین وجـه شـب     هنري ساختارشعر را

جام جم یا پیالۀ جمشید ساختۀ حکمـا بـود،   «ساختار شعر حمیدي بجا و شایسته است. 
و پیاله یا آیینۀ سلیمان و اسکندر کـه همـۀ    از هفت فلک در او مشاهده کردي. پیالۀ جم

که جمشید جام  آن است شد. مناسبت جام به جمشید در آن نموده می عالم بنابر افسانه
است. فردوسی در شـاهنامه آن را   شده را احداث نموده و احوال خیر وشر از آن معلوم می

   )7373: 5ج 1377خدا،  ده( »خسرو نسبت داده داست. به کی
 بزیبـایی  هاي اسـاطیري و عناصـر طبیعـت    حمیدي میان شخصیت ،در ابیات زیر

پیوند بر قرار کرده است. وي، ابر را به خون چشم اسفندیار و رستم و سام سوار، سـهراب  
 پردازد:  گاه زمستان می را به چرخ و کوه را به دیو، مانند کرده و  به توصیف شام

ــپرن ــار   انیــــ ــرد کوهســــ ــر گــــ  ابــــ
ــعله ــت  ،شــــ ــابرســــ ــیآه  ایــــ  میتــــ

ــ ــو گــو  ای ــهراب چــرخ    ییت ــر زمــان س  ه
ــربـــر پشـــت د هیســـوار ابـــر ســـ شـــد  هـ
ــت ابــــر ــتم بــــر ســ ــوه ویــــد غیرســ  کــ

 

وار دیافروختـــــــه خورشـــــــ یآتشـــــــ   
اریاســــفند  دةیــــکــــه خــــون د  ایــــ  

ــون ــک   خـ ــم اشـ ــاند از دو چشـ بـــار فشـ  
ــپد ایـــــ ــوار داریـــ ــام ســـ آمـــــده ســـ  
ــر ــاه  بـ ــو شـ ــم چـ ــته هـ ــار ینشسـ کامکـ  

)1 – 5ب  71ص همان (  

گونــه اشــعار، از  ذوق و قریحــۀ شــاعر در ســرودن ایــن ،بکــارگیري عنصــر تخیــل
هـا،   برداشـت و طـرز تلقـی شـاعران از اسـطوره     «تاري شـعري اوسـت.   هاي سـاخ  ویژگی

سیاسی و اجتمـاعی و محـیط زنـدگی ایشـان بسـتگی       که از نظر تاریخی به جو چنان هم
دارد، به میزان هنرمندي و قدرت تخیل ایشان نیز وابسـته اسـت. اشـاره بـه اسـاطیر در      
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منـد   و در طـول زمـان بهـره   هاي گوناگون بخود گرفتـه   هاي شاعران مختلف، رنگ تصویر

، یکـدکن  یعیشـف ( »تـر یافتـه اسـت.    بـیش  یهـا، لطـف و دقت ـ   شدن شاعران از اسطوره
1378:24( 

و کـوه بـه کـاوه کـه درفـش      » بیور اسب«تشبیه بهار به فریدون، دي به ضحاك  
کاویانی را برافراشته، از دیگـر عناصـر فراهنجـاري معنـایی در حـوزة تصـاویر تشـبیهی،        

 بـه،  طیري در شعر حمیدي است. وجه شباهت بزیبایی، میان مشبه و مشبهتلمیحی و اسا
در (ودا) بـه  « اي مثبـت دارد.   رعایت شده است. فریدون در اساطیر ایرانی چهره بزیبایی

معنی پسر آب و بر آرندة روشنی از ابر است و جشن مهرگان منسوب بـه اوسـت. وي بـه    
یري که در فرهنـگ و تمـدن ایـران زمـین     هاي اساط گر از دیگر شخصیت یاري کاوة آهن

نماد پیروزي و رهاییست، بر بیور اسب (ضحاك) که نماد شیطان و اهریمن اسـت، غلبـه   
اك (اژي نماید و اژدها در اسـاطیر ایرانـی موجـودي اهریمنـی اسـت. در اوسـتا ضـح        می

  )452: 1383صفا، ( »دهاك) به صورت موجودي سه پوزه و شش چشم آمده است.
ــر زد تــا دامــن ه  »بهــار دونیــفر«مــت بــه ب

 »کــاوه وار نیکــوه را بــ یانیــدرفــش کاو« بــا
 

ــه چنــگ آتشــ »يد وراســبیب«  شــد مهـاـر نشیب  
اســتوار جــایدشــت  ه انیــدر م ســتادهیا  

)9 – 10ب  106همان ص (  

تشبیه کوه به کاوه که درفش کاویانی در دست دارد، تشبیهی کـاملاً متناسـب  و   
مربـع بـود کـه بـر      اي هدرفش مذکور چرم پار«و رساییست. تشبیه اساطیري بسیار بلیغ 

اي نصب شده و نوك نیزه در پشت آن از بالا پیدا بوده است و بر روي چـرم کـه بـه      نیزه
اي  چهار پر، رسم کرده بودند که میـان و بـالاي آن    حریر و گوهر زینت یافته بود، ستاره

قین، همان است کـه فردوسـی از  آن   و این ستاره قریب به ی کوچک  قرار داشت اي دایره
هـاي سـرخ و زرد و    به اختر کاویان تعبیر کرده است. از پایین چرم، چهار ریشه بـه رنـگ  

 )553: 1383، همان(» ها مزین به جواهر بوده است. بنفش آویخته بود و نوك آن
بنابراین، تشبیه کوه به کاوه که پرچم کاویانی در دست دارد، از نظر وجه شباهت 

هاي رنگارنـگ بـه    راست قامتی و استواري آن و از سوي دیگر به علّت وجود بهار و گل به
رنگارنگ که بر این درفش بوده، بسیار عالیست. دي نیز در سردي وتبـاهی بـه    یزیورآلات

 ضحاك مانند شده است. 
چنین حمیدي شیرازي در اشعاري که در مضامین اجتماعی، انتقادي، سیاسی  هم

بـه فضاسـازي   بزیبـایی   تشبیب) در همان مقدمۀ قصیده (تغزل یا ،ه استو میهنی سرود
ر در بسـیار مـؤثّ   یاي در ایـن جـا نقش ـ   گیري از تصاویر تشبیهی اسـطوره  پردازد. بهره می

آمادگی مخاطبان و القـاي عواطـف و احساسـات آنـان دارد و زبـان و وزن و ترکیبـات و       
 گیرد:  واژگان نیز حال و هواي حماسی بخود می
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ــه تن  ــت و روز برهنــ ــزان اســ ــتیخــ  ســ

ــم  شـــده ــیرو«چشـ ــر نیـ ــور»تـــن دهـ  کـ
ــا«  ــ ونیکتــ ــ »دیخورشــ ــق دهیپوشــ  ریــ

ــته  ــ نگشـــ ــده  جـــ ــوز شیپراکنـــ  تمـــ
ــل کاو «  ــرده گـ ــون کـ ــنگـ ــش یانیـ   »درفـ

ــدرون   ــاغ ان ــه ب ــ«ب ــر شیج ــت »منیاه  اس
 

ــرد اســــت و پ   ــارینبــ ســــتیمنیاهر کــ  
ــوا« ــوتن  هـ ــون پشـ ــور » چـ ــرآورده شـ بـ  
ــهیخ زده« ــک  مـ ــن، ز مشـ ــحر نیبهمـ »ریـ  

ــوابنخ ــبن «ده یــ ــاووس گلــ ــوز» کــ هنــ  
ــه ــنفش    ب ــن ب ــته سوس ــن گش ــوگ چم س  

دامــــن اســــت هیزاغ ســــ ریــــز جهــــان  
)1 –6ب  78ص  اهیهاي س سال(  

وي با تشبیهات اساطیري همانند: رویـین تـن دهـر، کتـایون خورشـید، کـاووس       
زیبـا میـان عناصـر طبیعـت و      يگلبن، هوا به پشـوتن، گـل بـه درفـش کـاوه... . پیونـد      

یري ایجاد کرده است. تناسبِ رویین تن، پشوتن، کتایون بهمن که از هاي اساط شخصیت
شـبه میـان    چنـین تناسـب وجـه    بر زیبایی شعر افـزوده اسـت. هـم    ،یک خانواده هستند

بـرادر   -نابینایی چشم روزگار و چشم اسـفندیار و از سـوي دیگـر گریـه و زاري پشـوتن      
ست. خورشید هم، هماننـد کتـایون   در مرگ او، ساختار شعر را متعالی کرده ا -اسفندیار

 ـ  پسـر اسـفندیار   ـ  مادر اسفندیار که در غم او سیاه پوشیده، تیر و تار شده است و بهمن
با ایهام به (ماه بهمن، خیمه سیاهی بر سر روزگار زده اسـت). حمیـدي بـا ایـن مقدمـۀ       

سـی  هاي اساطیري، به توصـیف مسـائل اجتمـاعی و سیا    بسیار زیبا از عناصر و شخصیت
 پردازد:  ش.) می 1321ایران در سال (

 کــــافور و مشــــک ریــــو هــــوا ز نیزمــــ
ــ روان ــته ســ ــه یلیگشــ ــه هرگوشــ  يا بــ

ــن ــب دمیشـ ــودک یشـ ــون گر یکـ  دیـــخـ
ــ ــت: کــا  نیچن ــخ يگف ــر دشــمنم  رهی  س

ــز ــا جـ ــپ يوا نیـ ــ راهنمیـ ــتین چیهـ  سـ
 

تـــر و چشـــمه خشـــک مـــانیتیدو چشـــم    
ــده  ــ نمانــ ــت از خرمنــ ــه یاســ يا خوشــ  

ــو ــپ چـــ ــادبهمن در راهنشیـــ ــبـــ دیـــ  
؟ راهنمیـــــاز قهـــــر پ يدر مـــــی چـــــه  

ــر ــا گ  ــ  نی ــرتنم ه ــد ب ــاره ش ــتین چیپ ...س  
)7-11ب79صهمان (  

شبه بسیار متناسب میان  وي براي بیان توصیف مسائل سیاسی و اجتماعی با وجه
بصیرت بودن چشم مردم جامعـۀ   نابینا شدن چشم کاووس به وسیلۀ دیوان مازندران و بی

به درون غـار دیـو   » اولاد«رستم به راهنمایی «سازد.  پیوندي هنرمندانه برقرار می خویش
خـون دیـو سـپید در چشـم      رود و او را از پاي درمی آورد، سـپس بـا چکانـدن    سپید می

 )386: 1388یسرام( »گرداند. ، بینایی را به وي باز میکاووس کی
 ترشـو  داری ـشـو ب  داری ـچشم کاووس جهـان ب 

 
ــد ناب  ــایچنـ ــر د ز نـ ــمکـ ــدران در ویـ یمازنـ  

)18ب 17ص اهیاي سه سال(  

حمیدي حتی در مناعت طبـع و زیـر بـار منـت دیگـران نـرفتن نیـز، از تصـاویر         
 برد:  زیبایی بهره میباي  تشبیهی اسطوره

تـه اسـت ا   اـره   نی ـگر چه گش اـن رخس نـدروس   زم وـن س ــر ســر افــلاك کــوس  ســتیاز شــرف با  ام چ کــوبم ب  
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ــوس     ــر و مج ــت از گب ــردم من اـن نب ــر نـ ــه به  زان ک

 
وـد    کس قد خـم ن  شیپ هـ ب رـ چ رـدم گ »اشـکبوس « يک  

)11 – 12ب  108همان ص (  

رسـتم   انیـان آمـد و  اشکبوس، پهلوان کشانی در زمان افراسیاب به جنگ بـا ایر « 
و این جا نمـاد    )396: 1388، یسرام( »ابتدا اسب وي و سپس خود او را از پاي درآورد.

 ر است. گکش و پرخاش به، براي هر انسان متجاوز، گردن و مشبه
 ) تشبیه دینی (اساطیر دینی)  ب

هاي  اسـاطیري ایرانـی، در شـعر     علاوه بر تشبیهات اساطیري در حوزة شخصیت
گـاهی والا دارد.   گیري از اساطیر سـامی و دینـی و غیـر ایرانـی نیـز، جـاي       حمیدي بهره

هاي دینی هم چون حضرت یوسف، یعقوب، موسی، عیسی،  حمیدي شیرازي از شخصیت
یمان(ع) به عنوان طـرفین تشـبیه، در جهـت تقویـت سـاختار شـعري       خضر، ابراهیم، سل

برده است. تصویرسازي با توجه به وقایع زندگی حضـرت عیسـی(ع)    بهره بزیبایی  خویش
چـون: دم حیـات بخـش وي در شـعر      در میان اساطیر دینی با توجـه بـه معجزاتـی هـم    
ت قـرار دارد. وي در   سـاختار   بـوب در توصـیف زیبـایی مح   حمیدي در درجۀ اول اهمیـ

، عشـق را در جـان بخشـی بـه     »حیـات بخشـی  «شبه  با وجه» مسیح عشق«تشبیه بلیغِ 
اما لبخند محبوب را در جان بخشـی، بـر دم حیـات بخـش حضـرت       ، مسیح مانند کرده

مبـتلا بـه   کـور مـادرزاد را و   «گونه که عیسی (ع) گفـت:   عیسی، برتري داده است. همان
   )49: 3، قرآن( »امر خداوند زنده کنم.  و مردگان را به امر خدا شفا دهم  پیسی را به

 تــر پرفتنــه یچشــم گــوزن جنگلــ از یچشــم
 

ــخند  ــ ينوش اـترك   حیاز مس اـن بخشـ عشــق جـ  
)8ب 185معشوق ص اشک(  

داسـتان زنـدگی    بـه  هاي وي باتوجه ترین تصویرگري نکتۀ قابل ذکر این که بیش
دم جـان  بـه  (حیات بخشی) بـا توجـه    تر شبه، بیش د و وجهمایۀ مفاخره دار عیسی، درون
 :استبخش عیسی 

ــ ــد    يحایمس ــعر خوان ــر ش ــش اگ ــان بخ  ج
 

بـعم ا   یسیع معجز  ـا نـک یاسـت ط اـن مـن   نی  بره
 

 شناســـد بـــه معجـــز   میمـــر يحایمســـ
 

ــ ــرور  حایمســـ ــز دم روح پـــ ــم کـــ  دمـــ
 

ــ ــخن  حمیمسـ ــش دارم سـ ــان بخـ ــه جـ  کـ
 

ــن مس   ــف مـــ ــم در کـــ ــتیقلـــ یحاســـ  
)1ب 307صهمان (  

ــ اژدر ــم، ا یموس ــت کلک ــس ــ نی اـیب دی ــن يضـ م  
)5ب392صهمان (  

نـــــدارم میمـــــر يحایاز مســـــ یکمـــــ  
)6ب 294همان ص (  

ــدگ دم ــ يز یزنــــ ــتم حایمســــ فرســــ  
)6ب 34ص همان (  

ــیب ازآن ــد یمــ ــدار و از بنــ ــتین میــ ســ  
)1ب 77ص اهیهاي س سال(  
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 ســـــتییحایچنـــــد مـــــرا دم مس هـــــر

 
میپــــایندهــــد کــــه بــــر چل   ســــودم  

)15ب  254ص همان (  

یسـی(ع) کـه از شـر مخالفـان بـه آسـمان       چنین با توجه به داستان حضرت ع هم
گویـد: اگـر زمـین موافـق خواسـتۀ مـن نباشـد، هماننـد حضـرت           چهارم معراج کرد، می

برئیل از روزن خانه بـرون بـرد بـه    ج گویند عیسی را«مانم.  عیسی(ع) به روي زمین نمی
 )222: 1390يبه نقل ازماحوز 46قرآن :  قصص( »آسمان چهارم.

ــ ــ نیزم ــت   یف ــر نگش ــل گ ــام المث ــه ک  م ب
 

ــو ع  ــانم چــ ــینمــ ــه رو یســ ــ يبــ یزمــ  
)7ب  525اشک معشوق ص (  

گونـه کـه    دانـد. همـان   دیگر خود را همانند حضـرت عیسـی(ع) مـی    یدر تشبیه
حضرت عیسی(ع) از نعمت پدر محروم بود، وي نیز از دو سـالگی از نعمـت پـدر محـروم     

ش تحـت آزار  شده است و همانند حضرت عیسی(ع) که به سبب منزلت و بزرگواري خوی
اد و          گوید: من نیز می ،منکران بود بـه سـبب بزرگـی در علـم و دانـش مـورد طعـن حسـ

بدرستی که مثل عیسی نزد خـدا در خلـق شـدن بـی     «ام.  مخالفان و آزارشان قرار گرفته
که خلق کرد خدا او را از خاك، پس گفت مر او را که: بـاش، پـس او   پدر، مثل آدم است 

 )1075: 2ج1384، یمجلس( »فت.به هم رسید و حیات یا
 ریـ ـگ شــام و شــب   حایچــون مسـ ـ  دهیــند

ــ ــ کنیولـ ــون مسـ ــر روز حایچـ ــورده هـ  خـ
 

ــوازش  ــا نــ ــن  ییهــ ــدر مــ ــت پــ از دســ  
ــد ــا لگــ ــازه از پــ ــن  يها تــ ــر مــ خطــ  

)4 – 5ب  166ص همان (  

از  گیري از داستان حضرت یوسف و یعقـوب درسـاختار شـعر حمیـدي، بعـد      بهره
چـون:   وي از داستان یوسف در جهت مقاصدي هـم  بالا دارد. يداستان عیسی(ع) بسامد

وصــف  احــوال عاشــقی میــان خــویش و محبــوب، پــاکی در عشــق، مفــاخره و اوضــاع و
برده است. در بیت زیر شاعر خویش را بـه حضـرت یوسـف(ع) و     هاي طبیعی بهره  صحنه

محبوب را به حضرت یعقوب(ع) مانند کرده و بر این باور است که اگر محبـوب، پیـراهن   
آلود عشق وي را ببیند، همانند یعقوب که در دوري یوسف نابینا شد، نابینـا  شـود.    ونخ
جامۀ خون آلود یوسف بیاوردند و پیش پدر بنهادند. یعقوب نگاه کرد جامۀ یوسف هیچ «

گرگ بـود کـه مـر    دریده نبود. برادران گرگی را بگرفتند و پیش پدر آوردند، گفتند: این 
 )194: 1390، ي، به نقل ازماحوز770: 3، ج يطبر ریتفس ترجمۀ( »یوسف را بخورد.

 يشـو  نـا یکـه ناب  عقوبـت یخوانده بودم هـم چـو   
 

ــوده ب  ــه خــون آل ــالمثــل پ ی، فــینــیگــر ب راهنمی  
)1ب  142همان ص (  

جاي دیگر خود را به حضرت یعقوب و محبوب را به یوسف زیبـارو، ماننـد کـرده    
و آرزوي دیدار محبوب و بـوي پیـراهن او    رسیدهبپایان  است که صبر و طاقتش در فراق
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امـر حـق    گونه که پیراهن یوسف را پیش یعقوب بردند و بینایی خود را بـه   را دارد. همان

را بر رخسارش(یعقوب) افکنـد،   ن اوگه بشیر بشارت یوسف آورد و پیراه پس آن«بازیافت
  )96: 12، میکر قرآن( »دیدة انتظارش به وصل روشن شد.

ــت  ــوان و طاق ــر آمــد   میعقــوبی ت ــر بس  دگ
 

ــو   ــان و ب ــر کنع ــان دلب ــپ ينش ــو ؟ رهنمی ک  
)12ب  155همان ص (  

کنند،  دارد، اگر معاندان به عشق پاك محبوب او را سرزنش می چنین بیان می هم
دامنـی را در   این پاكبزیبایی  داند و واره خویش را همانند حضرت یوسف پاك می وي هم

(یوسـف   دو هـر  و«گذارد.  میبنمایش  عالی یشبه وجه ساختار داستان یوسف و زلیخا، با
 در گریبان یوسـف شـد و   زلیخا) براي گریختن به جانب در شتافتند. زن (زلیخا) دست و

(یوسـف)،   فت گفت: اي پسـر دریا که حقیقت را پیراهن یوسف از پشت بدرید. عزیز مصر
 )25-26: 12، همان( »دار. از همه پنهان قضیه را و این درگذر از

 نزننـــد یتهمتـــ خـــامیبگـــو بـــه عشـــق زل
 اي ز عشـق رسـد   کـه گـرم طعنـه    وسفمی چو

 

ــرم از ن   ــن بزرگتـ ــه مـ ــکـ ــب ازیـ ــ وهیـ یزنـ  
ــم ــه پـ ـ نه ــ، درشیب ــت پ دهی ــیز پش یرهن  

)4 – 5ب  379همان ص (  

هاي عاطفی و مذهبی و اساطیري در جـاي جـاي شـعر حمیـدي      این تصویرگري
اي از  شـعر اسـت و هـیچ تجربـه    تصـویر جـوهر اصـلی    «جاست کـه   ست. اینقابل لمس ا

 »تجربیات انسانی بی تأثیر و تصرف نیروي خیال، ارزش هنري و شعري پیدا نخواهدکرد.
ال  و آگـاهی از  به سـبب همـین قـدرت تخیـل، ذوق و قریحـۀ سـی       )78: 1385، موحد(

اساطیر ایرانی و سامی است که حمیدي دست به خلق چنـین آثـاري خطیـر زده اسـت.     
هاي دینی در توصیف طبیعت نیز در شعر حمیدي، سـاختار شـعر    اسطورهتصویرسازي از 

 وي را بسیار هنري و ادبی نموده است. 
ــو  ــفیچ ــد خورشـ ـ   وس ــاه مان  دیدر بــن چ

 
ــون     ــرد چ ــون ک ــب از خ ــوبیش ــن عق دام  

)3ب  276همان ص (  

وي خورشید را به حضرت یوسف(ع) در روشنایی و در چـاه مانـدن و شـب را بـه     
، مانند کرده که دامن خـویش را بـا اشـک خـونین، رنگارنـگ کـرده       حضرت یعقوب (ع) 

است. دامن شب نیز به سبب وجود ستارگان و ماه، خونین است. در جاي دیگـر چمـن را   
بـا  » اسـتعارة مصـرحه  «به حضرت یعقوب، جهان را به سرزمین کنعان و بهار را در قالب 

ن گفـت: مکشـید یوسـف را    بـزرگ ایشـا  «شبه زیبایی، به یوسف مانند کرده اسـت.   وجه
چـاه بردنـد و در چـاه     برسـر  در قعـر چـاه. بـرادران آن حضـرت را     را ولیکن بیندازیـد او 

ف به دلو چسبید و بالا آمد. انداختند. کسی از کاروانیان چون دلو را به چاه انداخت، یوس
   )478: 1384، یمجلس( »او پسري دید در نهایت حسن و جمال...
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ــوبی«  ــن عق ــت ز چ »چم ــوان رس ــال ت  ینگ
 

ــان وســفی«، »کنعــان جهــان« يآمــد ســو  »یث  
)13ب  107ها ص  شکوفه(  

بـه، و   گیري از اساطیر دینی در قالب تشبیه و تناسـب میـان مشـبه و مشـبه     بهره
آید، کاملاً با سـاختار شـعري حمیـدي، مطابقـت      میبدست  شبهی که از این ارتباط وجه

طراز و  هاي دینی را هم نند خاقانی، اسطورهدارد. نکتۀ مهم این که وي، گاهی اوقات، هما
دهد. حمیـدي خـویش را بـه حضـرت موسـی(ع)       ل میسطح با خویش و محبوب تنزّ هم

دل  –هـی بـر حضـرت موسـی(ع) را     گاه جلـوة نـور الا   جاي –کند و طور تجلی  مانند می
ار قلم اوست، به عصاي حضـرت موسـی   داند و اعجاز خویش را که قدرت سح خویش می

موسی به دختران شعیب  براي رسیدن به آب یـاري  «کند.  عجزة وي بود ، مانند میکه م
ستاند که  کند و از شعیب عصایی می ها به نا م صفورا، وصلت می رساند و با یکی از آن می

بـرد. تـا آن کـه روزي موسـی بـا       فرشتگان به او داده بودند  و گوسفندان را، به چـرا مـی  
اه را گم کرد، روشنایی دید و پنداشـت آتـش اسـت. گفـت:     همسر خود در (وادي طور) ر

گـرم شـوید    تـا  اي از آن بیـارم  ام، شاید خبري از آن یـا شـعله   ه بمانید که من آتشی دید
اي موسـی: مـن خـداي یکتـا و      وچون نزد آتش رسید از آن  درخـت نـدا داده شـد کـه     

این عصاي مـن   راست تست؟ گفت:بدست  پروردگار جهانیانم. اي موسی این چیست که
بیفکن و بیفکند و ناگهـان مـاري شـد و     کنم وگفت اي موسی آن را است، برآن تکیه می

، يمـاحوز ( »یزان گشت. خدا گفت: اي موسی بیم مکن کـه از امـان یافتگـانی.   موسی گر
1390 :199( 
 دل مـن اسـت   یمـنم کـه طـور تجل ـ    یموس

 

اـ      اـز مــن ز خامــه بــه جـ اـ ياعجـ مــن  يعصـ  
)4ب  44همان ص (  

بیت زیر اسم محبوب را مانند آتش فرعـون بـا (اغـراق شـاعرانه) و خـویش را      در 
کـه  حضـرت موسـی طفلـی بـیش نبـود،        دانـد. هنگـامی   مانند حضـرت موسـی(ع) مـی   

 ،هاي عـادي تشـخیص دهـد    درآزمایشی که فرعون براي او ترتیب داده بود تا او را از بچه
گذارد تا فرعـون در   د و در دهان میبر امرخداوند و عنایات او، دست به آتش می موسی به 

بگرفت، موسـی ریـش وي را    چون فرعون، موسی را«شناسایی او با شکست مواجه  شود. 
کـه ایـن همانسـت. آسـیه گفـت:       فرعـون گفـت: جـلادان را بخوانیـد     بگرفـت و بکنـد و  

نهم، اگـر   نهم و آتش نیز می نکشیدش، او کودك است و نادان. من زیور خویش نزد او می
کـف او  آتش را، کودك است و نادان. جبرئیل آتشی به  وت را گرفت نادان نیست و اگریاق

 )198: 1390همان، ( »و به آن دلیل لکنت زبان یافت. گذاشت. موسی آن رابه دهان برد
ــی  ــانم م ــون و زب ــش فرع ــوخت اســم او آت  س

 

ــی    ــم م ــب تـنـم ســوخته و، عشــق روان ســوخت ت  
)1ب  146همان ص (  
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یر دینی، حتی در جهـت بیـانِ مضـامینِ غنـایی و عاشـقانه در      گیري از اساط بهره

اي خاص دارد. وي بوسه از لـب محبـوب را بـه نوشـیدن آب حیـات،       شعر حمیدي جلوه
عمـر جاویـد یافتـه اسـت. بنـابراین،      » حضـرت خضـر (ع)   « مانند کرده که بدان وسـیله 

سب است. مطـابق  زندگی بخشی محبوب به شاعر عاشق، کاملاً متنا شبه جاودانگی و وجه
در «دست یافت و جاودانه شـد.   ،ها بود نبی به آب حیات که در دل تاریکی ،روایات خضر

ها آمده است که خضر و الیاس بودند که هر دو آب زندگانی یافتنـد در دل   بعضی از قصه
به سند موثـق از حضـرت   « )882: 1390، ي، به نقل از ماحوز342، يشابورین( »تاریکی.

خضر(ع) از آب حیات خورد و او زنده خواهد مانـد تـا در صـور     :منقول است امام رضا(ع)
، یمجلس ـ( »الی خضر را مـونس قـائم آل محمـد(ص) گردانـد.    بدمند. زود باشد که حق تع

  )502: 1ج1384
رـورش بوس ـ     اـن پ  ردی ـبگ یهر که چون مـن از لـب ج

 
 ــ  دیخضـرـجاو  ــت وچـوـن مـنـ عمـرـ ب ــپا یاس دارد ابی  

)8ب 53ص همان(  

 ـ   حمیدي م ی از او عاشـق شـد، اگـر چـه ماننـد      عتقد است که هـر کـس بـه تأس
ایـن   شود. در ابراهیم(ع) در میان آتش رود، به نیروي عشق میان آتش شاد و خرسند می

شبه، خرسندشدن در آتـش عشـق    به و وجه عاشق مشبه و ابراهیم(ع) مشبه ،تصویرسازي
ا در داد: اي آتـش بـراي   را در آتـش افکندنـد، جبرئیـل ایـن نـد      چون او«محبوب است. 

م سرد گردید و فقـط، طنـابی کـه ابـراهیم را     ضرر باش. آتش برابراهی ابراهیم خنک و بی
 )182: 1ج 1375،  يطبر( »برآن بسته بودند، بسوخت.

ــراه  ــو ابـ ــق ورز  میچـ ــاو عشـ ــر کـ ــهـ  دیـ
 

ــم  ــردم انیـــــ ــاد کـــــ آذرش دل شـــــ  
)16ب  121همان ص (  

به داستان حضرت سـلیمان و   حمیدي، دوستی و دشمنی محبوب را در حق خود
دیو (اهریمن، شیطان) مانندکرده است. سبب آن که اهریمن انگشتر حضـرت سـلیمان را   
دزدید و چند وقت به جاي سلیمان حکومـت کـرد و پـس از مـدتی دوبـاره انگشـتر بـه        

 ،سلیمان انگشتر به جراده که یکـی از زنـان خـود بـود    «حضرت سلیمان باز گردانده شد. 
انگشتري از وي بگرفت  ریزگاه شد. شیطان به صورت سلیمان بر او ظاهر شد وبه آب داد و

و چهل روز میان مـردم داوري بکـرد و مـردم از احکـام وي شـگفتی کردنـد. پـس از آن        
ها به پرواز درآمد تا به دریـا   از ترس آن قاریان و تورات خوانان در شیطان نگریستند، وي

ی از ماهیان آن را بلعید. سلیمان سرگردان یتاد و ماهرسید و انگشتر ازدست او به دریا اف
از پیداشـدن   . پـس گیـران آن مـاهی صـید کـرده، بـدو دادنـد       درکنار دریا بود که ماهی

حمیدي بزیبـایی،   )418: 2ج1375، يطبر( »انگشتري وي، بر دیوان و باد مسخر گردید.
، خویش از سوي ويمزدي شبه بازگشت انگشتر نا تصویري از خواستگاري محبوب با وجه



 
 47 يرازیش يدیاستاد حم شعر ییدر ساختار غنا  یحیتلم هاتیگاه تشب يجا

 

 
 گذاشته است:  بنمایش  -داستان  سلیمان و دیو -در عالی ترین ساختار 

ــاز آمــد يســو ــۀ انگشــتر يا يمــن ب  يحلق
 تنـگ بـود   وانی ـعشق تـو از انگشـت د   حلقۀ

ــپرن ــریبرپ انی ــادل ک ــا ز ن ــدهیرب ــتین بن  س
 هــم چــو آفتــاب دنــدید یداشــت هــا يمشــتر
ــون ــت  چ ــدبدس ــترم  وی ــرم، انگش ــد دلب  آم

 کردارهــا  نیـ ـکردنــد و ا ردمینــام  یاســتر
 ویــنــه انــدر خــورد د یمانیعشــق ســل حلقــۀ

 

يپــر دیــپا نمــی وانیــدر بــر د يخــوب کــرد   
يحلقــۀ  انگشــتر  دیـ ـخــور انگشــت با  در  

يجـوهر  غی ـدر خـورد ت  هیس ـ مخـت یک ستین  
 ـا يمشــتر کی ـزهـره آن   کیــبـود آن   ای ـثر نی  

ــاز ــتر  بـ ــۀ انگشـ ــون حلقـ ــد اکنـ يگرداندنـ  
ــگ ــد نن ــان ب  وانی ــگ مردم ــود و نن ــرب يرب  

ياســکندر اســت ار چــه دارد خرگــه ویــد ویــد  
)1 –7ب   99همان ص (  

 پ) تشبیه غنایی و عاشقانه 
هـاي   هـا، قهرمانـان و شخصـیت    آن در» بـه  مشـبه و مشـبه  «تشبیهاتی است کـه  

هاي غنایی و عاشقانه مانند: خسرو و شـیرین، فرهـاد، لیلـی و مجنـون، وامـق و       منظومه
ا و... هستند. در تصویرهایی که بر مبناي این تشـبیهات  عذرا، ویس و رامین، سعد و اسم

ت بنظـر مـی   استاستوار  رسـد، ایـن    ، عنصر عاطفی در اوج قرار دارد. آن چه که با اهمیـ
خـدادادي و تخیـل نیرومنـد خـویش بـا       هاقیت و  قریحاست که، حمیدي با توجه به خلّ

احسـاس، تحـرك و   تصـویري سرشـار از عاطفـه،     توجه به سرگذشت این عـرائس ادبـی،  
گذاشـته  بنمـایش   »فـیلم «مخاطـب، ماننـد یـک     روي پـیش آفریند و صحنه  پویایی می

د. گـرد  شود و از حالت نوشتاري به شنیداري و از شـنیداري بـه دیـداري تبـدیل مـی      می
و هـم عنـان عنصـر عاطفـه و احساسـات       تشبیهات هـم پـا  گونه  ساختار و تصویر در این

هاي عاطفی مجال  در شعر«چه بعضی معتقدند که اگر  .یدپیما صحنۀ  شعر را می ،درونی
ــادر اشــعار غنــایی حمیــدي، ســاختار  )79: 1385موحــد، ( »تصــویرها انــدك اســت. ام
شـیرین در کنـار    گیـري ازداسـتان عاشـقانۀ خسـرو و     . بهـره ستدرخدمت معناي عاطفی

یـدي در  هاي حم در تصویرسازي ،( شکر و فرهاد) یعنی ،این داستان هاي دیگر شخصیت
شـیرین   داستان خسـرو و «تر دارد.  بیش يجهت بیان عواطف و احساسات غنایی، بسامد

بـرادرزادة   و دة ارمنـی زا شـاه  و با شیرین ـ  پادشاه ساسانیـ سرگذشت عشق خسروپرویز  
هـاي اواخـر    کریسـتن سـن ظـاهراً از داسـتان     دریافت آرتـور  است که بنابر ـ  بانوي ارمن

 576نظـامی ایـن داسـتان را در سـال      )172: 1376یوسـف (ی »عهدساسانی بـوده اسـت.  
 است.  رساندهبپایان  بیت  6500هجري و در

، در »تـن شسـتن شـیرین در چشـمه سـار     «حمیدي در ابیات زیر با توجـه بـه     
منظومۀ غنایی خسرو و شیرین، با اوج تخیل خلاقانۀ خـود، تـن شسـتن محبـوب  را در     

هایی که از ایـن تصـاویر    شبه کشد. وجه می بتصویر چشمه سار اشک خویش وچشمۀ  آب
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شسـت و شـوي    : شست وشوي شیرین در چشـمۀ آب و عباست است از شود دریافت می

چنین هم شیرین و هم محبوب حمیدي، از  محبوبِ حمیدي، در چشمه سار اشک او. هم
 اند.  جسمانی با توجه به آب تنی درچشمۀ آب، توصیف شده دیدگاه رمانتیکی و

 نیریچـوـ شــ دیشــمۀ اشــکم چـوـ رخ شـوـچ انیــدر م
 
 که انـدر چشـمه سـار اشـک مـن      يمنم  آر نیا
 

 چشــمه بنشســـت  انیـــدر م نیریشـ ـ چــو 
ــه ــک مـــی  بـ ــم رشـ ــال آبـ ــد در آن حـ  آمـ

 

دیــبـرـ آ ایــاز دل  در دیکـهـ خورشــ دیــدرســت آ نیــا   
)4ب  128اشک معشوق ص (  

ــ هــم ــ وچ ــشـوـها کـرـد  شســت و نیریش ارمـنـم اری  
)13ب 140صهمان (  

بــــر ســــر دوش ســــویآن بــــار گ نهــــاد  
رفــتش در آغــوش  مــی شــهیاند یبــ کــه  

)9 – 10ب  424ص همان (  

 گوید: گونه که نظامی  می همان
ــونیدرآب ن ــته   لگــ ــل نشســ ــون گــ  چــ

ــو ــاخ زهرسـ ــویگ شـ ــی سـ ــانه مـ ــرد شـ  کـ
 

ــد  ــونین يپرنــ ــا لگــ ــته  تــ ــاف بســ نــ  
کـــرد برســـر گـــل دانـــه مـــی    بنفشـــه  

)46-47ب 1378، ینظام(  

وق درحق خویش را، به بی وفایی خسـرو در حـق   وفایی معش بیبزیبایی  در ابیات زیر،
شیرین و پیوستن به شکر (دیگر محبوب خسرو) مانند کرده است. وجه  شبه، این که معشوق، 

 گوید:  می  گونه که نظامی وي را مانند شیرین خوار کرده و به رقیبان پیوسته است. همان
ــکرّ  ــه ش  ــب ــق ش ــی  نیری، عش ــوار م ــرد خ  ک

 
 ــ  ــکر، شـ ــار يا ینیریشـ ــی در کـ ــرد مـ کـ  

)270: 1378، ینظام(  

 گوید:   حمیدي شیرازي نیز می
 يبـاز بـر گـرد    يهـا بـردم کـه روز    رنـج  یبه سـال 

ــتر  ــرا انگشـ ــایز يمـ ــرد  بـ ــفر گـ  يره آورد سـ
 

 غـا یدر يبه عشق تو سمر گشتم، به عشق من سمر گرد 
ــ یکـــ ــردم چنـ ــان بـ ــب نیگمـ  يدادگرگردیـ

 

 )6 – 7ب  179ص (اشک معشوق  ها رها بسوزي یار ارمنچو خسروها ز شکّ
ــک ــرا زان اش ــت از م ــا بگسس ــر ددا دل ه  نمیری

 

نمیریشـ ـ بــدان گفتــار  يزاریـ ـرداد بزشــکّ   
)8ب 177صهمان (  

هاي محبـوب کـه    ياما گاهی اوقات در تصاویري متضاد، به سبب شیرین کار      
 همانند شیرین است، از دیگر محبوبان که هم چو شکرند، خسرو صفت، دور مانده است:

 دل بنــــد  نیریشـــ ـ يکــــار  نیریزشـــ ـ
 

 چـــو خســـرو دور مانـــده ازشـــکر مـــن     
)7ب 165صهمان (  

نرسـید  » شـیرین «کند، گر چه فرهاد به  مانند می» فرهاد«حمیدي خویش را به 
ا   ،دارد، اگـر چـه بـه محبـوب نرسـید      را ساخت و وي  هم  بیان می»قصر شیرین«اما  امـ

ریخـت،  » عشـق و خـون دل   اشـک «کاخی از عشق از آثار منظوم و منثور سـاخت. اگـر   
تقـدیم دل سـوختگان ادب    »اشـک معشـوق  «هاي غنـایی را در   متعالی ترین درون مایه
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طبق روایت نظامی، فرهاد مهندسی فرزانه و استاد بود و چـون خـورش    بر«فارسی نمود. 

شیرین شیر بود و آوردن شیر از صحرا دشوار بود، به پیشنهاد شاپور نقاش، فرهاد، جـوي  
ه بود، پدید آورد و ازاین لحظه بود که فرهـاد بـه شـیرین    که شیرین خواست انچن شیر آن
 )176: 1376 ، یوسف(ی »بندد. دل می

 سـاختم  نیو نسـر  اسی ـرانـدم،   دهی ـآب اگر از د
 يا شــهیســر خــود گــر زدم فرهــاد آســا ت بــر
 را تـازه کـردم چـون بهشـت     یو نثـر فارس ـ  نظم

 

ــر از دل فشـاـندم ت   ــخــون اگ ــرو ری اـختم نیو پ سـ  
 ـ تـم  قصـرـ ش ــ نیــاز ا شیپ اــ در اف اــختم نیریکـزـ پ س  

ــۀ ــت  خان ــده را ب ــ خوانن ــۀ چ ــاختم نیخان س  
)5 – 7ب  251ص همان (  

چنان در عشق  محبوب ثابت قدم است که استواري خویش را در عشـق بـه    او آن
 کن مانند کرده است:   استواري فرهاد کوه

ــه  ــه پنجــ ــه بــ ــداز گــــر پنجــ  يام در انــ
 

میخــــــا ســـــتون یفرهـــــاد ب  ینــــ ـیب   
)7ب  255ص همان (  

هاي حمیـدي از نظـر    گیري از داستان عاشقانۀ لیلی و مجنون، در تصویرگري بهره
ــت قــراردارد.  موضــوع داســتان لیلــی ومجنــون، عشــق «بســامدي، در درجــۀ دوم اهمی

قیس(مجنون) است به لیلی بنت سعد، عاشـق و معشـوق هـر دو از قبیلـۀ بنـی عامرنـد.       
مقـدمات آن اسـت     جاودانی که ناکـامی  به عشق معنوي و داستان با عشق مجازي آغاز و

لیکن درعشق لیلی، دچار حیرت شد و با ددان  ،پذیرد. مجنون اگرچه دیوانه نبود پایان می
شد تا آن  جاز دیده میدر ح یدر نجد و گاه یدر شام و گاه یو جانوران انس گرفت. گاه

حمیدي نه تنها خود  )6: 1385، ینظام( »هاي بیابان مرده یافتند... که او را در میان سنگ
بلکه با تشبیه تفضیل خود و محبوب را از  ،کند را به مجنون و محبوب را به لیلی مانند می

 نهد:  تر می اي، بالا مجنون و لیلاي منظومۀ غنایی و عاشقانه اسطوره
ــالا  يا ــه بــــ ــد چــــ  ییقامــــــت بلنــــ

 دروغ بـــــود مـــــنم مجنـــــون مجنــــون 
ــ  نشـــنوم پنهـــا  کـــه مـــی  ییتـــو لایلـ

ــون ــا   مجنـ ــه گوهرهـ ــه زان همـ ــنم کـ  مـ
 

ــهلا  يو  ــه شـــ ــد چـــ ــرگس نژنـــ یینـــ  
ــ ــو ل  لایلــــ ــود تــــ ــیلایدروغ بــــ یــــ  

یـــــیفشـــــانده لؤلـــــؤ لالا  هرشـــــب  
ییخـــــون دل نـــــدارم کـــــالا   جـــــز  

)1-4ب  284ص همان (  

چـون: آوارگـی،    هاي متفاوت، هـم  شبه چنین در ابیات زیر، شاعر با آوردن وجه هم
شت لیلاشدن (محبوب) و شهره بـه خطـاي   سر به کهسار نهادن، رسوایی، عاشق چهرة ز

 بصر بودن، به تصویرگري پرداخته است.  
 مجنـــون صـــفت کشـــم ســـر بـــه کهســـار

 
 ــ ــلا رســــ ــون بــــ ــز ام دهیمجنــــ  رایــــ

 

ــوا    ــه رســـ ــق، خرگـــ ــر زعشـــ ییبرســـ  
)3ب 213صهمان (  

 ــ دل ــت لـــــ ــر زشـــــ میلایدادة چهـــــ  
)15ب265صهمان (  



 
 فرهنگ و ادب ۀنام پژوهش 50

 
 وصــــــحرا رمیــــــگ شیدرپــــــ کــــــوه

 
 ـاو د هرچـه از  دلـت  ندیگو همه  خطاسـت  دی

 

ــون و  زان ــه مجنـ  ــ ناز کـ ــوه کَـ ــه کـ منَکـ  
)3ب 255صهمان (  

بصـرم  يکنم شـهره چـو مجنـون بـه خطـا      چه  
)3ب 283صهمان (  

وامق و عذرا و سعد و اسما در شعر  ۀهاي عاشقان تصویرسازي با استفاده از داستان
کـه از عشـق محبـوب، هـر     » وامق«وي خویش را به ، حمیدي، اندك است. در ابیات زیر

د محبوب که پیچد، مانند کرده است و امیدوار است که طرّة مجع ه خود میشب از درد ب
چنـین،   بگیرد. هم »عذرا وار«با پیچ و تاب مار، در مصراع اول نیز تناسب دارد، جان او را 

کنـد.   شـق او شـده، ماننـد مـی    ع کـه گرفتـار  » اسـما «به  و معشوق را» سعد«خود را به 
احتی و در بیت دوم گرفتاري ناشی از عشـق محبـوب   قراري و نار شبه دربیت اول بی وجه

 است:  
بـم بـر خو    وامق تـن یآسا هـر ش اـن یپ ش اـر   چ  چـو م

 
ــ ــاره یبـ ــق  چـ ــعد وار از عشـ ــه سـ ــا کـ  منـ

 

ــه جــان پ    طــرةّ عــذرا مــرا چــانی، پدیــچیتــا ب
)14ب20، صها شکوفه(  

ــتهیپ ــ وســـ ــما  ریاســـ ــت اســـ میدســـ  
)20ب 255صهمان (  

انه در توصـیف طبیعـت نیـز در    هـاي غنـایی عاشـق    گیري از ایـن شخصـیت   بهره
دار نموده است و پیوند بسیار عـاطفی   پویا و جان، شعرحمیدي، ساختار شعر وي را، روان

 ها و عناصر طبیعت بر قرار کرده است:  ها و صحنه میان آن
ــپرو«امــروز گلســتان شــده چــون درگــه   »زی

 زیــگهــر ر»زیــپرو«، ابــر بــه ســان کــف خــود
 زیـــبـــودت  ن»ســـاینک«چنـــگ  يآروز گـــر
 همه شب تـا بـه سـحر از دل پـر خـون      بلبل
 است بـه تـن دشـت کنـون کسـوت اکسـون       کرده

 

زی ـسـمن ب »نیریش ـ«گلبن بـه  صـفت، چهـرة        
 ــ و ــر طرف ــال  یاز ه ــاد وزان ت ــبد« یب »زیش  

زیـــو بـــم مـــرغ ســـحر خ ریـــزدم ز بشــنو   
ــر ــد    ب ــزار زن ــبن و گل ــنج فر«گل ــگ »دونی  

وـن رـة  چـ ــیل«چهـ ــن   »یل ــده و دام وـن«ش »مجنـ  
)17  –2 1ب   138ص همان (  

 ت) تشبیه تاریخی 
هـاي   ها یکی از شخصیت به در آن منظور ازتشبیه تاریخی تشبیهی است که مشبه

مندان، شـاعران، نویسـندگان و غیـره باشـد کـه واقعـه و        تاریخی مانند: پادشاهان، دانش
سـازي   اي در زندگی آنان بوقوع پیوسته باشد و شاعر براي تصویرسـازي و برجسـته   حادثه
هـا در سـاختار شـعر      و احوال خویش و القاي عواطف و احساسات مخاطبـان از آن  اوضاع
 گیرد.  بهره

حمیدي شیرازي، نه تنها در شعر و شاعري و نویسـندگی و انـواع علـوم و فنـون      
بلکه در شناخت آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن کهن این مرز و بوم و تحـولات  و   ،ادبی
شته است. به این سبب در سراسر اشعار وي، رد پاي این آگاهی کامل دا ،دهاي آندا روي
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و عناصـر فرهنگـی در    هـا  داسـتان گیري وي از ایـن   فرهنگ و تمدن کهن پیداست. بهره

ساختار شعري سبب شده که از یک سو شعر وي، سرشار از عواطف و احساسـات غنـایی   
و هـا   ص، مکـان و عناصـر و آداب کهـن، اشـخا    ها داستانشود و از سوي دیگر تجلی این 

دار سـازد. در بیـت زیـر لحـن و آواي محبـوب را در       ها را ماندگار و پـاي  ها، آن شخصیت
از موسیقی دانان عصر خسـرو پرویـز، ماننـد    » رامتین«متانت، آرام بخشی و وقار به لحن 

 کند:  می
ــ  ــ یلحن ــگ رامت ــ ، آهسـتـه و نـرـم  ونیچـوـ بان  نیمت

 
ــ  ــ یکاهسـتـه جنبـاـن نیدارد بـهـ گوشــت آن طن يرپ  

)2ب  96اشک معشوق ص (  

 آهسـته، نـرم   هاي شبه در مضمون نیز بسیار عالی است. وجه ،بیت علاوه برساختار
هـم داده و  بدسـت   هاي ادبی و زیبا شناختی دسـت  هاي میانی و همۀ ابزار و متین، قافیه

 . استتصویري بسیار زیبا را آفریده 
اي شده) حسـین منصـور    از شخصیت تاریخی و عرفانی (اسطورهبزیبایی  حمیدي

 بزیبـایی  حلاج، در بیان عواطف و احساسات و مضامین متنوع در سـاختار شـعر خـویش   
ماننـد کـرده اسـت    ه)  309برده است. وي، خود را به حسین منصور حلاج (مقتول  بهره 

شـود.   رود؛ اما آرزویش برآورده نمـی  ،که عاشق است و امید دارد همچو منصور بر سر دار
ختار و معنی، عاطفه شعري و تصویرگري در حوزة ادب غنایی، سیماي خـود را  جا سا این

تـرین سـران صـوفیه اسـت.      حسین منصور حـلاج از معـروف  «سازد.  هنرمندانه آشکار می
ذهنی داشت سرشار از پندار و تصورات افروخته. هم مریدان و هم مخالفان بسیار داشت. 

از وي مسائلی پرسـید. جنیـد جـواب نـداد      از صوفیان نزد جنید رفت و حلاج با چند تن
اي سرخ کنـی. حسـین گفـت: تـو آن روز جامـۀ اهـل        که سرچوب پاره وگفت: زود باشد
وحشـیانه و فجیـع    يچنین شد. حسین  بـن منصـور حـلاج را بـه طـرز      صورت پوشی و

اران دار، او را سنگ ب کشتند. هزار تازیانه به وي زدند. دست و پا  و زبان او را بریدند و بر
کشته شد. جسد او راسوخته وخاکسترش رادر دجلـه ریختنـد. از ایـن سـاعت،      کردند تا

، یدشت( ها پدید  آمد. حلاج در تصورات تب  آلود صوفیانه اوج گرفت و راجع به او افسانه
1384 :40(   

ــا  ــر جـ ــور« ياگـ ــر دار ن» منصـ ــتیبـ  سـ
 مـــن عاشـــقم »منصـــور«هـــم چـــو  وگـــر

 

؟! ســـتیچــرا عشــق از او دســـت بــردار ن      
؟! ســـتیمـــن بـــر ســـر دار ن يجـــا چـــرا  

)1-2ب   287ص همان (  

» بر دار کـردن «شبه  میان سوز و گداز عاشقانۀ  خویش با  وجهبزیبایی  در این جا
 کنـد و هـدف او نـه آرایـش     حسین بن منصور حلاج، پیوندي عاشقانه، عارفانه بر قرار می

اصولاً فضیلت شـاعر در ایـن   «اي کلام بلکه بر انگیختن عواطف و احساسات است.  کلیشه
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است که بگوید این شیء چیست و از درون آن و ارتباطش با زندگی سخن بگوید. تشبیه 

و در فکر او صورت روشنی از آن چه در فکر خود توسـت،   این است که در ضمیر شنونده
هاي عاطفی خـویش،   حمیدي شیرازي در تصویرگري )32: 1376، یفاطم( »تصویر کنی.

فارسـی از جملـه: مسـعود سـعد، خاقـانی  و       زبانحوال زندگی سه شاعر بزرگ اوضاع و ا
در بزیبایی  ،»به مشبه«مشترکی با هم دارند را به عنوان » هاي شبه وجه«ناصر خسرو  که 

 گیرد.  ساختار شعري بکار می
اي اسـت کـه از نظـر     ق) نخسـتین سـراینده  ه.  515مسعود سعد سلمان (وفات «

هـاي   سـیاه چـال   یده و نزدیک به نوزده سال از عمـر خـویش را در  سیاسی اسیر بند گرد
هاي نمناك و حصارهاي سر به فلک کشیده، سپري کرده  بیغوله دورة غزنویان و در میان

وي اشـعاري لبریـز از سـوز و گـداز را در زنـدان بـا عنـوان         )41: 1364، يظفـر ( »است.
و اوضاع و احوال نابسـامان وي در  ا ه و شکایت ها حبسیه، سروده که آیینۀ تمام نماي ناله

هاي درونـی وي بـا    هاي حمیدي و سوز و گداز تاریک است. تصویرگريو   هاي تنگ زندان
جاست که وي بزیبایی، مضامین غنـایی را بـا اشـعار     توجه به حبسیات مسعود سعد تا آن

ک خـونین،  هاي بکار رفته در ابیات: ناله و اش ـ شبه زند. وجه مسعود سعد سلمان پیوند می
 داري، تنگی و تاریکی زندان است: زنده داشتن، شب درد و غم

 »مســـعود آســــا « یبشســـته هـــر شـــب   
ــدان» بــــوالفرج« هــــزاران  را کــــرده خنــ

ــب ز ــا« دادیـــ ــرنج و نـــ ــ، د»يمـــ  دهیـــ
 

 رخ شـــــب را ز خونـــــاب جگـــــر مـــــن 
شــــمر مــــن یو رنــــج هــــاي بــــ ز درد  

ــه ــیگ ب ــم  یت ــج  و غ ــا  رن ــیشه ــن  ب ــر م ت  
)12 –14ب  265ص همان (  

وه بر القاي عنصر عاطفه، زیبایی و نازك خیـالی تصـویر در آن اسـت کـه وي،     علا
خویش را در فراق محبوب و درد و رنج جدایی به مسعود سعد و دشمنان عشـقش را بـه   

کنـد.   ماننـد مـی   –کسی که به سعایت او مسعود سعد به زندان افتـاد   –»بوالفرج رونی«
و وي قصاید غرّا در شده قلعۀ ناي محبوس  رگویا مسعود سعد به افساد ابوالفرج رونی د«

در جاي دیگر خـود را بـه مسـعود     )41: 1364 ص همان،( »اما مفید نیفتاد. اعتذار گفته 
فراق محبـوب، کـه وضـعی هماننـد زنـدان      » ناي و مرنج«سعد مانند کرده که در زندان 

 ـ  مسعود سعد سلمان، تنگ و تاریک و تنها روزنه ه دل آسـمان  اي به اندازة چشم سـوزن ب
 کند: دارد و زنجیر آهنین غم گلوي او را گرفته، مانند می

ــعود پ  ــو مسـ ــتهیچـ ــا وسـ ــه يدر نـ  خفتـ
 

 
 ومـرنج  يچو مسعودم که هرشـب از غـم نـا    هم

 

ــه    ــوزن گرفتــ ــم ســ ــرخ را چشــ  دل چــ
)4ب242ص همان (  

هــاي مــن مــن از غــم يبرنــا دهیــچیمارهــا پ  
)3ب393صهمان (  
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 ـ    ا نـاي (گلـو) در مصـراع دوم، زیبـایی و     جناس تام ناي (زنـدان مسـعود سـعد) ب
به جاي زنجیر، بـر زیبـایی ایـن    » مارها«موسیقی شعر را دو چندان کرده است و استعارة

هـاي طـولانی غـم و غصـه و      ها  و شـب  داري زنده فراهنجاري افزوده است. حمیدي، شب
نـدان  هاي شبانۀ خویش را با اوضاع  مسـعود سـعد در ز   حصار تاریک فراق محبوب و ناله

 کشد:   میبتصویر  بزیبایی شبه متناسب ناي، با وجه
ــر ا ــب ــب پ  نی ــمان ش ــایچش ــن وا يم  يم

 همچــو مســعود   کنیولــ »نــه مســعودم « 
 

ــر ا  ــب ــادل نی ــب  ن ــا ش ــن وا  گش ــاي م يه  
ــار ز ــا یکیتـــ ــار نـــ ــن وا يحصـــ يمـــ  

)304ب  183ص همان (  

مسـعود سـعد نیسـتم) بـا       ـ2خوشـبخت نیسـتم    ـ1» (نه مسعودم«ایهام تناسب 
 ادامۀ بیت، بر زیبایی این فراهنجاري معنایی افزوده است.   و زندان ناي در مسعود

وـن مـی   اـ   چون مرغ شب داند خدا خ  مـن  يچکـد از ن
 مـن  يمـن و آن نکبـت فـردا    نیامشب خون نیا
 

ــآ وز لــب نمــی  ــرون آرام وآســان  وا دی مــن يب  
مــن يمحـبس مسـعود شــد بـدتر حصــار نـا     از  

)2 – 3ب  383ص همان (  

وحدت تصویر در محور عمـودي و  «شعر حمیدي، قابل بررسی است  چه که در آن
و در ارتبـاط   است است. هر کدام از ابیات، مستقلاً داراي تصویر منحصر بفرد» افقی شعر

خـون  «و » مرغ شـب «د. در بیت اول میان د از خود، وحدت تصویري داربا بیت قبل و بع
و عاطفی وجود دارد. مـرغ شـب یـا     و مصراع دوم تناسب بسیار زیبا» چکد از ناي من می

را زمزمـه  » یـاحق «اسـت تـا صـبح  کلمـۀ     » یا حق«همان جغد که آوازش شبیه کلمۀ  
نیـز    گیرد. حمیـدي  شود، آرام می کند و آن زمان که قطره خونی از گلویش جاري می می

دهد و به سبب این که، ماننـد مـرغ شـب از گلـویش      در فراق محبوب تا سحر ناله سرمی
 خیـزد. وي بیـت اول را   اي از ناي او بر نمـی  اري شده و آرام یافته است، دیگر نالهخون ج

سـوز و   زند که بـا ایـن شـب جـان     با بیت دوم از نظر عاطفی و تصویري پیوند میبزیبایی 
این پیوند تصویري را، جنـاس  ؛ خونین، اوضاع و احوال او بدتر از زندان مسعود سعد است

 ان مسعودسعد) در دو بیت بر قرار کرده است.  تام ناي (گلو) و ناي (زند
ق) ه.   595تصویرسازي تشبیهی با توجه به شرح وقایع زنـدگی خاقـانی (وفـات    

و مراثـی  هـا   گاهی خاص دارد. اوضاع و احوال و سـوز و گـداز   نیز در دیوان حمیدي جاي
میرد  می یگانه پسر او در بیست سالگی«اي خاص دارد.  ادب فارسی جلوهر خاقانی  نیز د

یـن دو  سـپارد و مـرگ ا   و پس از آن، همسرش تاب مرگ جوان خود را نیاورده، جان مـی 
اقـانی بـه شـکل قصـاید،     خ آورد. این واکنش در خروش میعزیز روح حساس خاقانی را ب

 )166: 1364، یدشت(» هاي سوزناك درآمده است. ترکیب بند و غزل
دانـد کـه از    یش را پیرو خاقانی میحمیدي نیز در اشعار لبریز از سوز و گداز، خو 
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اش سرشار از آه و ناله است. او معتقـد اسـت: روزگـار و     اشک ناشتا دارد و سحرگاه سینه

 فلک او را با خاقانی اشتباه گرفته است و چنگال در ناي  زده و بند بر پاي او نهاده است:  
ــال ــان یتـ ــتا  یخاقـ ــک دارم ناشـ ــز اشـ  ام کـ

 

 
  ارهیــــ ـفســـــون چـــــرخ پت  چنگـــــال

ــ  ــ يرازیشـــ ــو شـــ ــد یروانیرا چـــ  دیـــ
 

ــ صــبح«  »مــن يه بنــدد آه دود آســادم چــو کلّ  
)6ب  393ص همان (  

ــا ــا  تـــ ــت در نـــ ــم زدم نشســـ میچشـــ  
ــتاب ــا   دیـــ ــر پـــ ــد بـــ ــاد بنـــ میو نهـــ  

)5 – 6ب  253ص همان (  

. وي خـویش را کـه   اسـت » خاقـانی «و شـیروانی،  » حمیدي«منظور از شیرازي، 
دانـد و ماننـد وي در    وب گرفتـار مـی  مانند خاقانی محبوس است، در زنـدان فـراق محب ـ  

سـازد.   تاریکی سیاه چال دوري از جانان، اشک خـونین شـباهنگام از چشـم جـاري مـی     
گیـري از دربـار و مناعـت طبـع و      هکنـار  و اصرار به سفر خاقانی براي نپذیرفتن شغل یا«

 )150: 1364، یدشت( »استغناي ذاتی به زندان افتاده است.
ــان   ــو خاقــ ــدانم چــ ــه زنــ ــارگر یبــ  فتــ

 هــــــا یرگــــــیت انیــــــدر م فشــــــانده
 

ــر ا  ــبـ ــت  نیـ ــدان محنـ ــن وا يزا زنـ يمـ  
بــه شــب خــون بصــر مــن     یخاقــان چــو  

)4ب 183ص همان (  

حمیدي درمیان شاعران دیگر، خویش را به حکـیم ناصرخسـرو قبادیـانی (وفـات     
ماننـد   ،که تا آخر عمر خویش در درة یمگان از ناحیه بدخشان در انزوا بسر بـرد ه)  481

داند. از سوي دیگر معتقد اسـت، روزگـار    شیراز را نیز براي خود، مانند یمگان می کرده و
هـا، ماننـد یمگـان زنـدانی کـرده       اشتباه گرفته و او را در درة غم» ناصر خسرو«وي را با 

 است.  
ــه شـ ـ ــه     رازیب ــر ب ــو ناص ــده چ  مگــانیمان

 

 حجـــت  نیکـــه ناصـــرم بـــد   پنداشـــت
 

ــمج   ــه س ــون، نشـ ـ  یب ــبه گ ــه منیش گرفت  
)3ب  242ص  همان(  

ــانی ــان دروا یمگــــ ــرد جــــ ــکــــ میــــ  
)5ب  254همان ص (  

ــاریخی در حــوزة توصــیف طبیعــت نیــز یکــی از زیبــاترین   کــاربرد تشــبیهات ت
هاي ساختاري شعر حمیدي است. در ابیـات زیـر بـا توجـه بـه وضـعیت ظـاهري         ویژگی

ق) کـه در جنـگ بـا والـی     ه.  807، سردار و پادشاه بزرگ مغـول (وفـات   »تیمور لنگ«
تشـبیه تـاریخی و هنـري    ؛ لنگیـد  یستان پاي راستش ضربه برداشت و تا آخر عمر مـی س

را که بر روي یـک  » کلَُنگ«شبه عالی، خلق کرده است. وي پرندة  بسیار زیبایی را با وجه
پاي در میان کشتزار ایستاده، هنرمندانه  به تیمور لنگ مانند کرده است. ایـن تصـویر از   

ي شده و درخت احساس مخاطبان را هنرمندانـه سـیراب   چشمۀ جوشان تخیل وي، جار
 نموده است:  
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 رست از طرف چمـن تـا گلبنـان رنـگ رنـگ     

 »لنـگ  مـور یت«یک ـیگـر   نیری ـبود اندر عهـد د 
 

 از دل کوه انـدر آمـد آب غلطـان سـنگ سـنگ      
 بنگـر از کلُنَـگ   مـور ینک به چشم خـود دو صـد ت  

 

 )3 – 4ب  107ها ص  شکوفه( ایستاده بر یکی پا در میان کشتزار
هـاي طبیعـت را در ذهـن     اي از صـحنه  در این نوع تصویر تشبیهی، شاعر، صحنه

خلق تصاویري از این دست و در ایـن سـاختار تصـویري     .مخاطبان برجسته ساخته است
هاي ظاهري اشخاص  ممکن نیست، مگر با ذوق و قریحۀ عالی و پیوندخلاقانه میان چهره

 اي هنري دارد.  جلوه حمیدي، و عناصر طبیعت که در شعر
هـا و عناصـر اسـاطیري بایـد گفـت:       بنابراین در ارتباط پیوند شعر و شخصیت    

خودانۀ انسـان اسـت و از ضـمیر نامکشـوف      شعر بیان رؤیا و شارح حالات مجذوب و بی«
گر رؤیاي جمعی یـک قـوم اسـت. پـس شـعر و اسـطوره در        خیزد؛ اسطوره نیز بیان برمی

بـزرگ   ینیز در بیان الگوهاي کهن، وجه اشتراك دارند. بخش ـ جمعی و رؤیاي شخصی و
زبانی نمادین و رمـزي، خـود    هاي شعري، رمزي و نمادین است. اسطوره نیز با از فرآورده

 ـ» کند. پس پیوند رمزآمیز اسطوره و شـعر، غیـر قابـل انکـار اسـت.      را عرضه می ، یاحق(ی
 )232: 1381، یما، خادمیهاي شعرن به نقل ازاسطوره  316: 1375

 نتیجه گیري
گیـري   مشخص گردید که بهـره  ،هاي بعمل آمده در آثار منظوم حمیدي طبق بررسی

هـاي فراهنجـاري معنـایی در سـاختار شـعري       از پربسامدترین نمونه» تشبیهات تلمیحی«از 
آن جایی کـه جـان مایـۀ     درجهت بیان مضامین متنوع غنایی و دیگر موضوعات ادبی است. از

سـازي عنصـر    است، وي براي بیان سوز و گدازهاي عاشقانه و برجسـته  »عشق«شعر حمیدي 
از انواع تشبیهات تلمیحی مانند: اسـاطیري، دینـی، عاشـقانه و تـاریخی،     » عاطفه و احساس«

گیـرد. نکتـۀ مهـم ایـن کـه، وي عـلاوه بـر         مـی   هنرمندانه در ساختار شـعري خـویش بهـره   
هـاي عاشـقانه و تـاریخی و     هاي ایرانی و داستان ورهسازي تصویري، با استفاده از اسط برجسته

دینی به احیاي این عناصر مهم ملی و فرهنگـی ، دینـی و تـاریخی کـه در دوران معاصـر در      
» هـاي  بـه  مشبه«ورطۀ  فراموشی هستند، پرداخته است. پیوند هنرمندانه و وحدت عالی میان 

هـاي   هـاي دینـی ، شخصـیت    ورههاي بزمـی ، اسـط   هاي داستان اي و عاشق و معشوق اسطوره
گر قدرت ذوق و قریحـۀ عـالی و انسـجام اندیشـۀ  شـاعر       مناسب، بیان» شبه وجه«تاریخی با 

هنري، خـویش و معشـوق را   » اغراق«چنین در تشبیهات تلمیحی، در ساختار  است. شاعر هم
اي،  هـاي اسـطوره   هـاي عاشـقانه، بـالاتر از شخصـیت     در اسرار و رموز عاشقی و سـوز و گـداز  

 نهد.   عاشقانه، دینی و تاریخی می
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هاي اساطیري به ترتیب الفبایی  گیري از شخصیت میزان کاربرد بهره:  1جدول شمارة  

 ها به مشبه
 شبه وجه به مشبه مشبه شبه وجه به مشبه مشبه
چهرة 
 معشوق

 رستم ابر بار1سرخی/ آتش سیاووش
دربلندي 

 بار1وعظمت/

 رستم معشوق ارب1گرفتار شدن/ اسفندیار عاشق
گرفتار 

 بار2کردن/

 رستم معشوق بار1نابینایی/ اسفندیار روزگار
نابینا کردن 

 بار2چشم /

 اشکبوس دشمنان
پرخاشگري 

 بار1وگستاخی /
 رستم چرخ

نابیناکردن 
اسفندیار(معشوق

 بار1) /

 بهمن گردون
ازپاي افکندن 

 بار1زال(عاشق) /
 رستم معشوق

نجات 
 بار2بخشی/

 زال عاشق بار1دگی/کشن بهمن عاشق
گرفتار 

بهمن(معشوق) 
 بار2/

 بهمن معشوق
تارومارکردن زال 

 بار1(معشوق) /
 روزگار
 وفلک

 زال
همراهی 

 بار1سیمرغ/

 بار 5افتادن درچاه/  بیژن عاشق
 مژگان 
 معشوق

 سنان 
 قارن

راستی وتیزي 
 بار1وکشندگی/

 بار 1بیداري / بیژن عاشق
 خامۀ 
 شاعر

 سنان 
 قارن

ضربه به 
 بار1الفان/مخ

 سودابه معشوق بار1تزویر وریاکاري/ بیژن عاشق
 1حیله گري / 

 بار

 سودابه معشوق بار 1تنگی چاه /  بیژن عاشق
چنگ در 
 بار2گیسوزدن /

 بیژن عاشق
تیرگی وبلا وبند 

 بار2داشتن /
 سیاووش عاشق

ارجمندي و  
 بار1بزرگی  /

 بیژن عاشق
درتاریکی چاه ماندن  

 بار3/ 
 بار1درزیبایی / وشسیاو عاشق
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 بار 1غلبۀ اهریمن/ بیژن عاشق
 زلف 

 معشوق
 بار1سیاهی /  سیاووش

 بیژن شاعر
کشتن 

نستیهن(حاسدان) 
 بار1/

 عشق 
 شاعر

 بار 1فریب / سیاووش

 سیاووش عاشق بار1بیقراري/ پشوتن هوا
کمک 

رستم(معشوق) / 
 بار2

مژگان 
 معشوق

 سیاووش عاشق بار2نابینا کردن / تیررستم
 1دن زدن/ گر

 بار
 بار1در تباهی/ ضحاك دي بار1روشنایی/ جمشید روز
 بار1بردارشدن / فرامرز عاشق بار1تاریکی /  چاه بیژن شب

زنخدان 
 معشوق

 فریدون بهار بار1گرفتاري /  چاه بیژن
طراوت 

 بار1وزیبایی/

 چشم کاووس چشم مردم
 نابینایی از
 بار1مکردیواستبداد/

 ارب1بی خوابی/ کاووس گلبن

 کتایون دل عاشق بار1اسیرشدن/ خاقان چین عاشق
اشک 

 بار1ریختن/

 ابر
خون چشم 

 اسفندیار
 بار1عزاداري/ کتایون خورشید بار1درسرخی/

 بار1جوشش / خون سیاووش عاشق
 اندیشۀ
 شاعر

 کوبیدن 
 آهنگر پولاد

نهایت 
 بار1سختی/

 بار1درلگن بودن/ خون سیاووش عاشق
 خیال 
 محبوب

 لشکر 
 بهمن

 بار1ابودي /ن

 بار1آشوب گر / منیژه معشوق بار1درسرنگونی/ درفش کاوه گل

 اندیشۀ شاعر
درگیري 
ارجاسب 
 بارویین تن

کشمکش 
 بار1ودرگیري/

 بار2افسونگر  /  منیژه معشوق

 منیژه معشوق بار1تاریکی وبدي/ دیو شام
درچاه انداختن 

 بار1/

 منیژه معشوق بار1درخشونت/ دیو کوه
 ر بودنگسا غم

 بار1/
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به ترتیب الفبایی  هاي  دینی گیري از شخصیت میزان کاربرد بهره:  2جدول شمارة  

 ها به مشبه

 مشبه مشبه شبه وجه به مشبه مشبه
 شبه وجه به

آتش  معشوق
حیات بخشی/  مسیحا شاعر بار1سوزانندگی/ فرعون

 بار3

عشقی آتشین  ابراهیم عاشق
نداشتن  مسیحا شاعر بار1داشتن /

 ارب1پدر/
حلقۀ 
 عاشق

انگشتري 
 سلیمان

ربوده شدن توسط 
 بار2دیو (معشوق) /

طبع 
 شاعر

معجز 
 مسیح

حیات 
 بار1بخشی/

 موسی عاشق بار1عمرجاویدیافتن/ خضر عاشق
تجلی نورحق 

(معشوق) 
 بار1براو/

اشک خونین  یعقوب شب بار1متهم کردن/ زلیخا معشوق
 بار1داشتن/

رفتن  به آسمان  عیسی شاعر
زندگی دوباره  یعقوب شب بار1/

 بار1یافتن/

 کنعان جهان
بازگشت 

یوسف(معشوق) 
 بار1/

تمام شدن  یعقوب شاعر
 بار1طاقت/

 بار1نابیناشدن / یعقوب شاعر بار1حیات بخشی/ مسیح عشق

پیراهن ازپشت  یوسف شاعر بار1حیات بخشی/ مسیح قلم
 بار1دریدهشدن/

دندربن چاه مان یوسف خورشید بار1آزارمخالفان/ مسیحا شاعر
 بار1/
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هاي  تاریخی به ترتیب الفبایی  گیري از شخصیت میزان کاربرد بهره:  3جدول شمارة

 ها به مشبه
 

 شبه وجه به مشبه مشبه شبه وجه به مشبه مشبه
لحن 
 محبوب

محمود  عاشق بار1آهسته ونرم ومتین/ بانگ رامتین
 غزنوي

عاشق زلف ایاز(محبوب) 
 بار1شدن/

پرندة 
 کلنگ

مسعودسعد عاشق بار1لنگان بودن/ رلنگتیمو
 سلمان

 بار2تاریکی زندان /

حسین بن  عاشق
 منصورحلاج

مسعود  عاشق بار1بالاي داررفتن/
 سعد

 بار1خوشبخت نبودن/

اشک خونین داشتن  خاقانی عاشق
 بار2/

مسعود  عاشق
 سعد

 بار2خوناب جگرداشتن /

 بار2انی بودن /زند ناصرخسرو عاشق بار2بندبرپاداشتن  / خاقانی عاشق
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به ترتیب  غنایی هاي  عاشقانه و گیري از شخصیت میزان کاربرد بهره : 4جدول شمارة 

 ها به الفبایی مشبه

 

 شبه وجه به مشبه مشبه شبه وجه به مشبه مشبه
 بار1غصه دادن به عاشق/ عذرا معشوق بار1غصه دادن به عاشق/ اسما معشوق

آواي 
 فرهاد عاشق ارب1خوش آهنگی/ چنگ نکیسا بلبل

ساختن 
قصرشیرین(کاخی 

 بار1ازنظم) /
 بار2کوه کنی / فرهاد عاشق بار1زیبایی/ چهرةشیرین گل

باغ  بار1زیبایی/ چهرةلیلی دشت
 بار1رنگارنگی/ قصرخسرو وگلستان

خوارکردن  خسرو معشوق
 بار1بخشش جواهر/ کف پرویز ابر بار3شیرین(عاشق) / 

گر دورماندن  ازشکر(دی خسرو عاشق
 بار1پایداري درعشق/ لیلی معشوق بار1معشوقان) /

 بار1ناله وزاري/ لیلی معشوق بار1اسیر عشق شدن/ سعد عاشق

شبدیز(اسب  باد
 بار1پایداري درعشق/ مجنون عاشق بار1تیزتکی/ خسرو) 

 شکر عاشق
خوارشدن به 

وسیلۀشیرین(معشوق) 
 بار3/

 بار1خون دل داشتن/ مجنون عاشق

نه زدن شا شیرین معشوق
 بار2سربه بیابان نهادن/ مجنون عاشق بار1گیسودرآب/

شست وشودرچشمه /  شیرین معشوق
عاشق چهرةلیلا(معشوق)  مجنون عاشق بار1

 بار1شدن/
دورماندن ازعاشق(شاعر)  شیرین معشوق

 بار1غم وغصه داشتن/ وامق عاشق بار1/
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